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 جویای راه خویش باش
 سان كه منم از این

 در تكاپوی انسان شدن.
 كنیم حقیقت را در میان راه دیدار می

 آزادی را
 خود را.

 نشیند بالد و به بار می در میان راه می
 دهد مان می یی كه توان دوستی

 تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری.
 این است راه ما

 تو
 و من...

 
 سروده: مارگوت بیکل

 برگردان: احمد شاملو 
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 های زندگی، مبارزه و اندیشه
 حمید اسدیان 

 به قلم کاظم مصطفوی 
 

 ( )آخرین نوشته
 

     

من در یک خانواده فرهنگی در همدان متولد  
شناس  خواستم روان تر که شدم می شدم. بزرگ

یی نداشتم که شاعر و یا نویسنده شوم. حتی لحظه
 بشوم. 

آمدم، درسم خوب بود. هرچه به کلاس بالاتر می
بردم جایش کتاب می درس را بیشتر ول کردم. به

گذاشتم و سر کلاس مدرسه و توی جامیزی می
 خواندم.  می

بعدها بدون این که کسی چیزی بگوید، با مذهب 
آشنا شدم. بعد ضد شاه شدم. چیزی که در 

ی سپاه ترویجم  ی ما اصلًا نبود. وقتی دوره خانواده
گذارندم، به قصد رفتن به فلسطین فراری را می

که کاری کرده باشم و اصلًا  شدم؛ بدون این
 ضرورتی داشته باشد. 

در دبی چند ماه در یک هتل کارگری کردم. بعد لو 
رفتم. به درخواست ساواک دستگیر شدم. چند 
ماهی زندان دبی بودم. بعد به تهران آورده شدم. از 
این بابت واقعاً به ساواک مدیون هستم و هی 

فرستم! زیرا بانی خیر شد و با برایش خدا بیامرز می
پنج سال حبسی که به من داد، با مجاهدین 
آشنایم کرد. این آشنایی معنایش پیدا کردن یک 

 گمشده بود. 
بعد با کله به کار سیاسی، تشکیلاتی و ایدئولوژیک 

هایی گرفتم. بعد از انقلاب در پرداختم. مسؤلیت
ی مجاهد مشغول شدم. بعدها به ستاد  نشریه

 اجتماعی مجاهدین رفتم. 
)یادم نیییسیت( ازدوار کیردم.  ۸۵یا  ۸۵در سال

 ۰۶قبل از  ۰۶همسرم از خود مجاهدین بود. سال
خرداد معروف، در حالی که باردار بود دستگیر شد. 
توانست بازجویان را خام و خود را یک زن عیادی 

ی وضع حمل، آزاد شد. دختری  جا بزند. در آستانه
به دنیا آورد که اسمش را به یاد پایان شب سیییه 

گذاشتیم. بلافاصله به ما که مخفی و در «سحر»
بودیم، پیوست. هنوز ییک میاه از های تیمی خانه
اش نگذشته بود که در تردد به یک دکیتیر،  آزادی
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مورد شناسایی یک خائن قرار گرفت و دوباره دستگیر شد. 

ی قبل را سرش در آوردند. یعنی هرکاری و  بار تلافی دفعه این
تأکید دارم ی خواستند و توانستند    «هر»هر بلایی ی روی 
سال حبس محکوم شد. شدت فشارها ۲۱سرش درآوردند. به 

 آباد بردندش. به قدری بود که در زندان دیوانه شد. به امین
به ژنو رفتم و در دفتر سازمان ملل کنفرانس مطبوعاتی 

ی سازمان ملل در  گذاشتم و افشا کردم. گالیندوپل ]نماینده
ی او را شنید. در سفر به تهران  امور حقوق بشر در ایران[ آوازه

درخواست ملاقات با او را کرد. اما او در تیمارستان بود. زنکی را 
یی را «هاها و دروغشکنجه»بردند و او خودش را جا زد و تمام 

 اش مثلًا شایع شده بود تکذیب کرد! که درباره
 

ها و شهیدان و شروع به کار در مورد زندان ۰۲من از سال
شکنجه و این قبیل مسائل کردم. یعنی خاطرات عمدتاً 

ی شهیدان را گردآوردم؛  مجاهدین از بند رسته یا خانواده
ها و عملیات نظامی در شهر و کوه و جنگل و خاطرات آوارگی

چه که درگیرش بودیم. شاید باورش اندکی مشکل باشد  هر آن
جلد کتاب تهیه شد. یک منبع بسیار قوی و موثق ۲۸۶ولی 

یی بود به بعد. به واقع گنجینه ۰۶برای تاریخ نسل ما از خرداد
برای تحقیق، قصه، فیلم و سینما. و دریغا که در یکی از 

 های اشرف از بین رفت. این خود داستانی دارد. بمباران
 

آمریکا به عراق حمله کرد. جنگی که مطلقاً به ما مربوط نبود. 
طرفی کرده بودیم. ولی در آن بحبوحه  حتی از قبلش اعلام بی

 کو گوش شنوا؟ 
شان ء قیمتیارتش فاتح، برخی مجاهدین را کشت و پول و اشیا

را به یغما بردند. بعد از چندین بمباران، ژنرال فاتح آمریکایی به 
شکسته  دیدن ما آمد. به تصور این که با افرادی مغلوب و درهم

هایی در کوپترهایی در هوا و تانکرو خواهد بود؛ با هلی روبه
خواست به ما این افتخار را بدهد که نزد خبرنگاران، زمین. می

تسلیم خودمان را اعلام کنیم! اما ما که حتی یک گلوله شلیک 
نکرده بودیم، به کی و چرا تسلیم شویم؟ فرمانده شجاع ما که 
یکی از زنان مجاهد بود، چشم در چشم ژنرال پیروز گفت: شما 

ها قبل اعلام  اید! ولی ما از مدتفاتح این سرزمین شده
طرفی کرده بودیم. ما به این سرزمین برای جنگ با آخوندها بی
توانید با ها جنگ داریم. شما حالا می ایم و تنها با آنآمده
هایتان از روی جسدهای ما رد شوید ولی ما به کسی تانک

 شویم. تسلیم نمی
گزارش «بالا»ژنرال فاتح درجا عقب نشست و بیرون رفت و به 

. اما  ها یک نیروی آزادیبخش هستند و نه تروریست داد این
باران مصیبت مگر تمامی داشت؟ بار دیگر رژیم توانسته بود با 

سر آقای بوش کلاه بگذارد.    «ی خود کبوتران دو بامه»یکی از 
های ها کرد که صدام مواد یا زبالهی آمریکایی در کله   «چلبی»

اش را در اشرف جاسازی کرده است! آمدند، بازرسی اتمی
 کردند و البته با دست خالی بازگشتند. 

به این ترتیب بود که من مثل سایر برادران و خواهرانم درگیر 
 اشرف شدیم. آن هم نه یک روز و دو روز، چهارده سال تمام. 

مروت دنیا ما را بناحق در لیست در خارر هم ارباب بی
ها هم در  تروریستی خودشان گذاشته بودند. باید از آن

ها پیروز ی دادگاه کردیم. در همههای خودشان عبور میدادگاه
های مقاومت سابقه و نمونه شدیم. در تمام تاریخ جنبش

ناپذیری مجاهدین و نداشت. به هر حال مقاومت و تسلیم
ی خاص و عام  شان شهره شقاوت و قساوت آخوندها و مزدوران

 کردیم؟ شد. ما چه راه دیگری داشتیم که باید انتخاب می
پس ایستادیم. به این زمان و زمانه تف کردیم؛ که از منصور 

تصرف در  ی درگاه عزّت باش، بی بنده»حلار خوانده بودیم: 
دنیا و آخرت!  بر »مان بدکاری کردیم؟ نخواستیم نام«

کردیم یکی که با دیگری نبشته شود. فکر می   «های تهیجاده
یکی دیگر برابر نیست، باید بگوید نه! و ننگ تسلیم و ذلت را از 

 تاریخ سیاسی این خاک پاک کند. 
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عام به هر حال ایستادیم. بهایش را هم پرداختیم. قتل

های سلاح، حمله و هجوم وحشی ی مجاهدین بی مظلومانه
ریزی مثل مالکی و هادی عامری و ابومهندس،  خون
های پزشکی و غذایی، وقفه، تحمل محاصره های بی باران موشک

بلندگو که شبانه روز بر ما  ۰۶۶ها و تهدیدهای تحمل فحاشی
 بستند. تهمت می

مان را یعنی همان زنانی که دست از شوهر و بچه و تمام زنان
های برلین و پاریس را ترک تعلقات مادی، شسته و خیابان
 کرده و بر تانک سوار شده بودند، 

مردان حادثه را که سالیانی چند دست از کنج عافیت شسته و 
درجه را تحمل  ۸۶ها و گرمای طاقت فرسای گرد و غبار بیابان

کرده بودند، تهدید به در آوردن جگر و آویزان کردن بر 
کردند! و آیا کسی هست که در میان  تیرهای چراغ برق می

این همه مظلومیت صدایی از ما بشنود؟ در این سوی آب نیز 
های سیاسیون که بیشتر دلالان و ها و ساخت و پاختمعامله

قوادان مظلمه بودند، صورت گرفت. در تاریخ خوانده بودیم که 
با روشنفکران عاصی گذشته به تهمت خارجی و رافضی و 
قرمطی و زندیق ی و به زبان امروزی خرابکار، منافق، یاغی، 

 اند. باغی و مارکسیست اسلامی ی رحم نکرده
شد که این قدر روزی در آینه به خودم نگاه کردم. باورم نمی

 بغض داشته باشم. در شعرم نوشتم:
 آن مرد بغض کرده

 گریدکه نمی
 منم.

 
خواهم بگویم قصدم بازگویی حوادث آن ایام نیست. می

اند. هستند. ما ایستادیم و آن های متعهد نمردهوجدان
های خاموش را به فریاد درآوردیم. کسانی به حمایت از وجدان

 کردیم. ما برخاستند که حتی تصورش را هم نمی
ها مطلع  عجبا! بسیاری که اتفاقاً بیشتر و بیشتر از جریان 

بودند ترسیدند، ساکت شدند و دم فروبستند. و حالا این 
کیست که بدون ارتباط با مجاهدین، صدایشان را شنیده و 
خود به فریاد درآمده است؟ راستی آنان که سنگ تعهد و 

 اند؟  مسؤلیت را به سینه زده بودند، به کجا رفته
چه بگویم که از این دونان، کسانی را شناختیم که آرزوی از  

کردند که بین رفتن و تلاشی ما را داشتند. نه تنها شرم نمی
آوردند تا راهشان به سازشی با رژیم باز آشکارا بر زبان هم می
 شان شود.  و استخوانی نصیب

به هرحال زمستان ما سپری شد. یعنی رو سیاهی به ذغال 

ها، ها و جراحتی زخم ماند. سازمان خودمان را با وجود همه
ی تمساح،  حفظ کردیم. یعنی توانستیم از بین دو فک باز شده

ی دیگری به نام  سالم بیرون بیاییم و به سرزمین ناشناخته
آلبانی قدم بگذاریم؛ با بسیارانی فرسوده و بیمار و نحیف که 

کرد. من خود در همان شان را کسی باور نمیدردهای جانکاه
شان شتافتم.  ها بلادرنگ به دیدار یا حتی بگویم زیارتسال

شان را گردآوردم. هر  شان نشستم و خاطرات هایپای حرف
ی بسیار  کتاب شد و تازه گوشه ۲۰یک کتابی بودند. بیش از 

 ی آوار شده بر سرشان بود.  همه حادثه ناچیزی از آن
 

توانست مقدور باشد الا همه نمی لازم است اضافه کنم که این
با درایت و رهبری یک نفر که در العطش حادثه جا نزند. کسی 

ی تصمیم، سینه  رهبران دیگر، در لحظه که برخلاف تمام شبه
گفت و البته یا    «نه»سپر کرد، چشم در چشم حادثه 

ها را ها را بر خود خرید. بیشترین رنجمتأسفانه بیشترین تهمت
خود تحمل کرد و برای هر حادثه، چون شمع سوخت و نفس 

ی ما ی امید داد و نیرو بخشید. این را از  گرمش به ما  ی همه
سخن    «رهبری»گویم که دانسته شود اگر ما از این بابت می

گوییم، از چه نوعش مد نظرمان است. و اسفا که باید تاوان می
های هیولایی مثل خمینی را هم دیکتاتوری استالین و خیانت

ما بدهیم و تازه به کیش شخصیت هم متهم شویم! همان 
 کاریِ آهنگر بلخی و گردن زدن شوشتری! گنه
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در زندگی انسان برخی یادها هستند که به قول نیما رزق روح 
کند. یادهایی که عنان از کف  آدمی است و آدمی را روشن می

شوند. هر کس به تر میتر و گداختهربایند و هر روز تازهمی
ها. شاید که جرم و شود و من به این زخمطاقت می زخمی بی

گناهم ی گذشته از چشم خمینی ی که از نگاه برخی از 
روشنفکران هم همین است. بالاتر از این بگویم. این همان 

کنم. همان کفری که کفری است که من بدان افتخار می
منصور حلار را به سنگسار و همشهری جوانم عین القضات را 

های زمان ما نیز به من و امثال به سوزانده شدن کشاند. شبلی
   «وجدان متعهد»روند. اما به همان اندازند و میمن گلی می

ام را بر تک به تک خودم سوگند که اگر هر تکه از جنازه
واهمه از هر تکفیری،  های شهر بیاویزند، باز هم بیدروازه

 اناالحق نسل خود را جار خواهم زد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جا که  دانم تا شاعر. اما از آننویس میمن خودم را بیشتر قصه
ام اجباراً به شعر روی نویسی نشدهیار قصه همیشه بخت

یی هستند که آورم. شعر و قصه برای من دو اسب بر کالسکهمی
ام هر شعر اند. همیشه گفتهقدم، مرا یدک کشیده نفس و هم هم

یی سربریده است. صادقانه اعتراف کنم طی سالیان برایم قصه
انگیزش خیلی به من کمک های دلنشینی عمرم شعر با هم

هایم به کمکم آمده است. کرده. خیلی بیشتر از قصه در تنهایی

ساعتی شعر، »نام  من واقعاً مدیون شعر هستم. در شعری به
 ام:نوشته  «ساعتی اندوه
 ام.ی کولی ترین پرنده با تو رنگین

 کس جا و همه تو ای جادوی نهفته در همه بی
 بهارم. ترین روز برفی زمستانی بیتلخ

 ام.یلدای سخت سردی
 در دوزخم.

 ژرفای آتش دوزخم.
 صد دوزخم.

 بی تو
 من

 دوزخم.
 

نوشتم، شعرم ام. هر وقت قصه میی نجابت شعر بوده شرمنده
 کرد. زادش جا باز می نشست و برای همنجیبانه عقب می

های ام، مادر بزرگم بود. زمستان نویسی اولین آموزگار قصه
اند که  یی کندهها چالههمدان بسیار سرد است. توی برخی اتاق

کنند. لحاف ریزند و کرسی را به راه میها ذغال میزمستان
هایش را بپوشاند ،روی ی کرسی و پایه بسیار بزرگی که همه

ها یا اعضای خانواده ها اغلب میهمان اندازند و شبکرسی می
نشینند. جمع وجور کردن لحاف بزرگ کرسی به  دورش می

های لحاف را روی خود ام بود. لبهی مادر بزرگ پدری عهده
ساخت و بعد ذغال را کرد و کوهکی میکرسی انباشته می

گرفتم کرد. من دست و پایش را میها را جارو میعوض و پایه
و او برای پابست کردن من، من را روی کوهک لحاف بالای 

که سرم را گرم کند، شروع به قصه  نشاند و برای اینکرسی می
بردم! تصاویرش  کرد. و من کودکانه چه لذتی میگفتن می
سال در ذهنم باقی است. همیشه دلم  ۰۶ی۰۶حتی بعد 

  .«شنگول»باشم تا   «منگول»خواست  می
تر، یعنی وقتی ده دوازده ساله شدم،  به هر حال وقتی که بزرگ

ی بزرگ امتحانی را خریدم. با چند بار تا کردن  رفتم یک ورقه
ی یک نصفه کتاب. با  جا کوچکش کردم که شد اندازه تا آن

راه کردم و  یی روبه سوزن آن را از میانه دوختم و مثلًا کتابچه
دار از حمید  چند قصه اخلاقی و خنده»  ی اولش نوشتم: صفحه
 ام.  نویسی بعد هم امضا کردم. و این شد آغاز قصه . «اسدیان

های سال اول دبیرستان که بودم، تحت تأثیر برخی کتاب
ی جنایی در دفتر مشق  پلیسی، شروع به نوشتن یک قصه

دانستم یی که نوشتم، نمیام کردم. چند صفحهمدرسه
 را چطوری جمع وجور کنم.   «کارآگاه محمود»
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یی که خوانده بودم، قصه های جدیبعد تحت تأثیر قصه

احمد یک قصه کوتاه  کوتاهی نوشتم. بعد تحت تأثیر آل
نوشتم. کامیون سنگینی در سر بالایی متوقف بوده و ترمزش 

خواستم کند. مثلًا میام را مصدوم و فلج میرود و داییدر می
ها و آهسته با قصه علیه ماشینیسم بنویسم! بعد آهسته

تر هایم هم جدینویسندگان معروف و جدی آشنا شدم. قصه
شدند. مطالعاتم هم از صورت پراکنده درآمد و نظمی یافت. 

یی آثار خواندم. شروع کردم به خواندن رستهچیز را نمی همه
جا که  های برشت را ی تا آننویسندگان. یعنی مدتی کتاب

ترجمه شده بود ی جمع کردم و یک باره به ترتیب تاریخ 
نگارش، تمام کردم. بعد رفتم سراغ اشتاین بک. بعد بالزاک و 
بعد بکت و یونسکو و بعد داستایوسکی و کافکا که بیشترین 

یی را همین دلیل من یا نویسنده تأثیر را رویم گذاشتند. به
ام. ای کاش فرصتی بود، و ام و یا اصلًا نخواندهتماماً خوانده

ملویل و »نهنگ سفید«عمری، که نه یک بار، ده بار، 
کردم. این قصه داستایوسکی را مرور می»جنایت و مکافات«

 گذرم که گذشته است. سر دراز دارد. با چشمی پر آب می
وقتی به زندان افتادم، مقدار زیادی شعرهای آبکی و قصه و 
چندین نمایشنامه داشتم. در زندان زیاد فرصت خواندن 

شود رها ادبیات را نداشتم. ولی مگر از دست جادوی شعر می
ی  شد؟ شعر تنها اعتیادی است که ترک ندارد. چندبار دوره

تر از قبل زیلوخوری را هم طی کردم ولی باز نشد. شرمنده
وفای خودش بازگشتم. شعر هم بزرگوارانه یا مادرانه، فرزند بی

گاه سراغ مکبث شکسپیر  را پذیرفت. من هم دزدکی یا گه
 رفتم یا چیزهایی از این قبیل. می
گاه نه من و نه حافظ دست از سر هم برنداشتیم. این رند  هیچ
که تمام  کرد. با اینها در خواب هم ولم نمیکش، شبدردی

کارم تشکیلات و مبارزه و مطالعاتی از این قبیل بود اما در 
هایم همیشه حافظ حضور داشت. با مهر و لبخند  کنج تنهایی

یک بار جستی »خواند: کرد. برایم میام میو طنز همراهی
   «ملخک، آخر به دامی ملخک!

 یی است ویراندر من خانه
 دارم.که دوستش نمی

 در زیر زمین این خانه
 ی که پر از یادهای مدفون هزار ساله است ی

 ست شعری زندانی
 که نمرده است

 دارم.و من دوستش می

 
از ایران خارر شدم و در ترکیه شروع به گردآوری  ۰۲سال

های مجاهدین کتاب خاطرات شهیدان و عملیات و حماسه
کردم که قبلا اشاره کردم. در نشریه مجاهد مسؤلیت داشتم و 

رسیدم. راه پر پیچ و خمی طی به شعر و شاعری خودم هم می
شد. تضادهای حادی را پشت سر گذاشتم. بارها و بارها به 

چیز شک کردم. اما هر کاری کردم نتوانستم از دو چیز  همه
گویی خدا برای من یک  .  «خدا»بزرگ دست بشویم: اول 

نهادینه شده است. ایمانم را از کفر کافران    «وجدان متعهد»
ی داستایوسکی بودم.  دست آورده بودم. به واقع آموخته به
 دانستم اگر خدا نباشد ،هرکاری مجاز است. می

دانم. اگر من عمیقاً خودم را وابسته به این جریان می
ام. تر بخواهم بگویم من این خدا را در مجاهدین یافتهمشخص

به هیچ خدایی غیر از خدای مجاهدین اعتقادی ندارم. با 
ام، فرق دارد. بارها و از ی خدایان دیگر که شناخته همه
وفا  بی»ام: ام و به او گفتههای بسیار دور با او خلوتی کرده سال

ام: ما ام و گفتهبعد شرمنده شده   «دست بردار! کشتی ما را!
 مخلصیم!

های مختلف و دومین چیزی که گذر سالیان و انواع تجربه
متعدد و تلخ و شیرین، نتوانست مرا به تردید بیندازد 

 بود. اوکتاویو پاز تعریف ظریفی از انقلاب دارد.  «انقلاب»
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انقلاب، انتقادی است که به زبان عمل ترجمه »گفته است: 
کنم و با انقلاب وارد عمل من با شعرم انتقاد می    «شده باشد

کند. هایی با سیاست پیدا میجا انقلاب همدوشی شوم. اینمی
خواهد با خود صمیمی باشد، یعنی یک جبر به شاعری که می

گفت ما شود؛ جبر سیاسی بودن. دکتر ساعدی میتحمیل می
پرسم اگر  همه کم و بیش به سیاست آلوده هستیم. و من می

شاعری خود طینتی پاک دارد ،چه تعهدی بالاتر از پاک کردن 
سیاست؟ چرا این میدان را به مشتی دروغگو و شارلاتان و 

اند؟ از بس که از شیاد تحویل دهیم که بویی از شرافت نبرده
 بازی متنفرم، ناگزیر از سیاسی بودن هستم.سیاست و سیاست

ی هفتم و هشتم زندگی که  این است که به واقع هنوز در دهه
بینم. من معمولًا دوره بازنشستگی است، خود را یک چریک می

عنوان انسان نو معتقد نیستم. و مثل شولوخوف  به پرولتاریا به
ی کارگر پرولتر  اندام ورزیدهی  هم در زمین نوآباد، شیفته

نیستم. من عاشق چریکم. ضد تعادل قوا، نوآور و سدشکن، 
کوچک و پوشیده. آرام، هوشیار و مثل ببر، جهنده؛ هنگام که 

یی که مایاکوفسکی «انسان نو»گیرد. در محاصره قرار می
سر و  دانم. سلول نهفته و بیچریک می راگفت، همینمی

ی  کند، در کشیدن حلقهصدایی که وقتی ضرورت ایجاب می
کند کند و هرگاه که لازم باشد، شلیک مینارنجکش تردید نمی

 دفاع کند. «غیر»تا از زندگی 
 و مرگ

 پلنگی است 
 صدا آید، آرام و بیکه می 

 تا برجهد و به چنگال درآورد
 گلویم را.
 آنک من
 جهم پلنگانهکه برمی

 تا برفکنم او را
 ی غرور. از بالاترین صخره

 
های سال گذشت؛ بیشترش در خارجه و همزاد با کژدم سال

ترین شهرهای انگلستان تا شهر به شهر و ده به غربت. از شمالی
های عراق، از خالص تا جلولا و بغداد و ده اروپا و بیابان

هایم)به ویژه در روستاهای گرمه و فلوجه. شعرها و قصه
شان که  هایهای حیرانی( پر است از تصاویر اینجاها و آدمهزاره

طبیعت شاهکار است و انسان شاهکار »به قول سوفوکل 
که در غربت محض و جایی  و چه لذتی بالاتر از این .   «طبیعت

ترین شهر زده، در شمالی ی امیدت مرغی است یخ که ته مانده

ات کند بر نماز آید تا وسوسهنروژ، و شیطان به سراغت می
نام دارد. درست    «انسان»یی که خواندنی. نماز بر تابوت مرده

یابی که با مهربانی ی تاریخی، ناگهان آدمی را می در این لحظه
کند. چند نمونه یی داغ دعوتت میگیرد و به قهوهدستت را می

را بگویم؟ دیکتاتورها، آخوندها و فقیهان، جلادان و ستاره 
اند. هیچ موشک و بمبی از هر بردوشان ورشکسته، کور خوانده

ی  تر از همهتر از این لبخند نیست! انسان بسا قوینوعش، قوی
 ها است.  آن
 

کتاب ۲۸و گذشت و گذشت تا امروز حدود چهل کتاب شامل 
تحقیق و نقد و نظر  ۵نمایشنامه و  ۱کتاب قصه،  ۲۲شعر، 

تا هم در صف زایمان، منتظر تخت  ام. ده بیستمنتشر کرده
های هزاره»اند. رمانی در چهار جلد، به نام بیمارستانی نشسته

 ۲۸۶۶سالی طول کشید. ۲۸اش ام که نوشتننوشته   «حیرانی
ام انتشار آن است. یی شده است. تنها آرزوی این دنیاییصفحه
دانم تا آخوندها هستند، نه امکانش هست و نه من می
خواهم به این آرزو برسم. اگر هم نشد که نشده است و می

 شود کرد. کاری نمی
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ام هستم. از های نانوشتهخلاصه کنم؛ هنوز هم دنبال قصه
ها کرم  گفتم در من هر روز دهآید والّا میکرم بدم می

گویم. در من هر لحظه اش را میلولد. بنابراین شاعرانه می
درخشد یی شوخ میکند. ستارهخورشیدی طلوع و غروب می

شود. یا به زبان  گذرد و گم میآید و میو شهابی می
خندد. گرید و میاش بگویم در من هر روز کودکی میانسانی

میرد و اش بگویم در من هر روز چریکی می به زبان بالغ شده
 ها را دارم. شود. حسرت مهار آن زنده می

 
نون »احمد بودم. از به لحاظ فکری ابتدا تحت تأثیر آل

ش. و «خسی در میقات»و    «زدگی غرب»تا    «والقلم
عنوان سنت. دستم خالی  تر از آن برخوردش با اسلام به مهم

بود و چیزی نداشتم. بعدها که با مجاهدین آشنا شدم، دیدم 
ام! ارتجاع مطلق بود. مخلص هایی معتقد بوده به عجب خرافه

 شاعر این شعر هستم که گفت:
 بیننداز تمام آنان که خواب قرون رفته می»

 چیز بهتر از قرون رفته نیست کنند که هیچو فکر می
 از رجعت

 از فرو رفتن  
  «کنم.نفرت می

 کنم ی یدالله رؤیایی()از شعر نفرت می
 
خاطر  احمد احترام قائلم. بهالبته هنوز هم برای شخصیت آل  

قول  خور حکومت نشدن. اما بهاستقلال روشنفکر و نان
چاقویی هست که زمان را به قبل و حال، دو »اکتاویوپاز 
. من هم بعدها که با هایدگر و فردید و خلیل  «کندشقه می

ام که یی دخیل بسته بودهملکی آشنا شدم، دیدم به امامزاده
الله نهایتاً سر از خمینی و تطهیر کاشانی و شیخ فضل

جنایت و »آورد. اما در کنار او داستایوسکی، به ویژه با درمی
ش، و کافکا با «در انتظار گودوی»ش، و بکت، با «مکافات

ش بیشترین تأثیر را روی من گذاشتند. از بلاد «مسخ»
ی بهرام صادقی و دکتر ساعدی بودم.  خودمان هم شیفته

بعدها در پاریس رفتم به دیدن ساعدی. در نجابت و 
ام، مرا پسر همتا بود. بعد از خواندن چند قصهخلاقیت بی

خودش خواند. گفتم من یک مجاهدم. خندید. دستم را 
بدری! یک جانماز برای این »فشرد و به همسرش گفت: 

من روی  !«بدوز که هر وقت خواست نمازش را بخواند
رفت در خواندم و ساعدی میسجاده بدری خانم نماز می

گشت و با پشت دست، کشید! برمیپستو عرقش را سر می
گلشیری »گفت: کرد و می ها و سبیلش را پاک میلب

خواهد ادای فالکنر را در استعداد خوبی است ولی زیادی می
 یی از او بنویسم...   خاطره  . «بیاورد!

نیروهای   ی یی بود میان همه انقلاب ایدئولوژیک ما زلزله
سیاسی و همه را در بهت فرو برد که یعنی چی که یک زن 

ی عقد خود  آگاهانه به ملکیت مردش لگد بزند و خود خطبه
را بخواند! تابوشکنی علیه یک دگم ارتجاعی بود. بعد از این 
کفر عریان، مور و ملخ به زبان آمدند. حتی بسیاری از 

ها شروع به درس دادن اخلاق و تذکر آیین عده مارکسیست
و عده به ما کردند. چند ماه بعد، ما به مناسبت سالگرد 
شهادت موسی خیابانی تظاهراتی داشتیم. دکتر ساعدی 

 ها، در تظاهرات ما در پاریس شرکت کرد. اعتنا به یاوهبی
ی تاریخ، هرچه از دهانش در آمده بود  بعد، آن زن نویسنده

به ساعدی گفته بود. رفتم به دیدنش. بدری خانم دم در 
جلویم را گرفت و با گریه گفت یک کاری بکن! ساعدی 

 ساعت است هیچی نخورده. رفتم روی کاناپه نشستم و ۸۵
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ساعدی آمد. مثل برر زهر مار بود. هیچ نگفتم. بعد آمد روی 
زمین نشست. زانویم را گرفت و شروع کرد به گریه. من هیم 
دیدم باید یک مقداری دیکتاتوری کنم! به او توپیدم که چیه 
خبر است؟ خوب، گفته که گفته! تو باید خودت را به این روز 

و سرش را روی آن گیذاشیت و  زدبیندازی؟ زانویم را چنگ 
سوزد که یک نفر سر پیری، شوهرش را گفت: دلم از این می

زنیدگیی »ول کند و برود با یک پسر که سن پسرش را دارد، 
شروع کند، بعد بیاید به مجاهدین درس اخلاق بدهید!    «آزاد

و اضافه کرد: این لومپنیسم روشنفکری است. بوسیدمش. بلند 
را آورد.    «سانسور شییی »اش با مجله  شد آخرین مصاحبه

   «تقدیم به نور چشم ملت ایران مسیعیود رجیوی!»نوشت: 
یی به من کرد و گفت: گفت ببر بده به مسعود! بعد نگاه پدرانه

 ها! مبادا جوابی بنویسی
ی ساعدی را به مسعود دادم، یک قلم نفیییس و  وقتی نوشته

یک دست شمعدانی بسیار زیبا را داد و گفت ببر به دکتر بده! 
به ساعدی رساندم و معنایش را پرسیدم. گفت مسعود به مین 

ها را روشن کن و با این قلم بنویس! از او گوید این شمعمی
 ام. بسیار آموختم و خاطراتی دارم که جای دیگری نوشته

 

داستان شاعر شدنم هم مقداری عجیب اسیت. در خیانیواده 
ام اصلًا کسی شاعر نبیود. تیا کیلاس سیوم پدری و مادری
سالگی هم حتی یک بار هوس شاعر شدن ۲۰دبیرستان یعنی 

 ام نزده بود. به کله
آمدم. باران گرفت و من خیییس یک روز داشتم از مدرسه می

های باران بیه سیر و شدم. رفتم زیر درختی ایستادم. قطره
ی مقدس بیود کیه  چکید. درست در همین لحظهلباسم می
یی نازل شد، من البته ندیدمش ولی من را شاعر کرد و فرشته
 همین سادگی! رفت. به

لحاظ شعری هم مسیری را رفتم که از نییمیا آمیوخیتیم.  به 
 ۸۶آموختم که مصرع شعرها نباید مساوی باشد. هنوز بعد از 

سال آشنایی با او، او را به واقع پدر تلخ و عبوس شعری خودم 
دانم. یا شاید پدربزرگ. چیزی شبیه ستارخان در عیالیم می

 سیاست و انقلاب. 
با شاملو بْتی را شکستم که عروض نام داشت. آموختم بیرای 
گفتن شعر، نیازی به این شعبده ندارم. شاملو بیش از همه به 
راز کلمه نزدیک بود. البته بیشتر از آن، آموختم کیه شیاعیر 

غیییرت  رگ و بی عصب حساس جامعه خودش است. نباید بی
 باشد. 
ی شاعر کشف و یا خلق زبان است. از شاعران خارجیی  وظیفه

ها ولایتی هم لورکا و محمود درویش برایم تمامی ندارند. از هم
هم اگر بخواهم بگویم باید اول از همه یاد فروغ کنم. فروغ در 
ذهنیت مدرن شاعرانه حتی از شاملو هم جلوتر بود. یکیی از 

واقع با  ام. به های موجز را از زبان شاعری خوانده بهترین معرفی
زد و چقدر زیبیاسیت کیه  نگاه کبوتر و دهان ماهی حرف می

   .«اش مدی عظیم داشت عصمت در سینه»
 

اما نکته مهم این است که من هیچ اعتقادی به هنیر حیزبیی 
چون حزب کمونیست شوروی سابق  ندارم. مخصوصاً حزبی هم

و مول آن در خاک خودمان به نام حزب توده. حزبی کیه بیه 
حیوانی است که اگر نفسش به هیر زمییینیی »قول ساعدی 

اش را هم نیه تجربه  .«شودبخورد، هفت سال علف سبز نمی
ایم. یک قلم روسییه تنها در ایران که در سرتاسر جهان داشته

چون تولستوی و چخوف و.... چنیان  هایی همرا با داشتن غول
یی که بتوانیم که بعد از شولوخوف دیگر نویسنده «خشکاند»

مرشد و «حساب کنیم نداریم. و بولگاکف باید سه بار رویش 
سال بعد از اتیمیام ۲۵یش را در شومینه بنیدازد و »مارگریتا

 آن، تازه بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به چاپ برسد. 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/خل
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ی زبانی است. و زبان از  کنم شعر یک مقوله من فکر می

های انسان است. به عبارتی شعر مخصوص انسان است.  ویژگی
نواز دارد اما آوای او هرگز با  که صوتی دل حتی بلبل هم با این

انگیز قابل مقایسه نیست.  ی یک انسان در آوازی دل چهچهه
عنوان  یی انسانی ی زبانی است. و انسان به بنابراین شعر مقوله

یک وجود آگاه نسبت به بیرون خود ی یعنی جهان هستی ی 
ی تعهد به این جا مربوط  دهد. مقوله واکنش نشان می

شود. نه به شعر و ادبیات یا هر هنر دیگری. انسان نسبت  می
که ما شعر متعهد  به خود متعهد است، بنابراین اول این

که من به دو تعهد، و نه  نداریم. شاعر متعهد داریم. دوم این
 یک تعهد بیرونی، معتقدم. 

مقابل کسانی هم هستند که قید تعهد بیرونی را   ی در نقطه
زنند و به یک تعهد صرف درونی و وجدانی متعهد  می
شود. برای من  شوند. از این نقطه راه من از آنان جدا می می

های  کشی عام و شکنجه و آزادی مقولاتی مثل استثمار و قتل
 هایی قابل تحمل نیستند.  جباران، مقوله

نکته مهم این است که برفرض اگر انسانی پیدا شود هم تعهد   
درونی و هم بیرونی را قبول داشته باشد، آیا الزاما شاعر هم 

گر سیاسی  تواند یک کنش این انسان می  شود؟ مطلقاً! می
دوست و یا یک مهندس  خوب باشد. یا حتی یک پزشک انسان

زبان شود.   ی برجسته. اما برای شاعر شدن باید وارد مقوله
 یی انسانی ی زبانی است.  همان که اول اشاره کردم. شعر مقوله

 
جا  ام. ایناما من یک مجاهدم. یعنی مجاهدین را انتخاب کرده

طوری همان  ام. یعنی یک من تشکیلات را هووی ادبیات ندیده
کند. من معتقدم که تشکیلات عمل می «وجدان متعهد»

ها است. اما هنرمند معتقد به آورد بزرگی برای انسان دست
   «تعهد زیبای درون»و    «وجدان متعهد»تشکیلات باید با 

خود کار کند. دستوری و فرمایشی نیست. یک خلاقیت 
جا یک شهادت تاریخی بدهم؛ در  جوش است. و همیندرون

ها ی که نزدیک به پنج دهه است ی حتی یک بار تمام این سال
از مسعود رجوی ندیدم که دستوری و فرمانی بیاید که 

طور و بقیه قضایا. مسعود با بقیه هم  طور بنویسم و یا آن این
 طور است.  همین

 
من هم مثل سایر مجاهدین دیدم با داشتن زن و بچه  ۰۵سال
عیار کرد. انتخاب کردیم و همه ی از زن  ی تمام شود مبارزهنمی

ترین حق یک انسان را و مرد ی طلاق دادیم. برخود، طبیعی
حرام کردیم تا بیشتر و بهتر مبارزه کنیم. بدکاری کردیم؟ 

شد حرف از سرنگونی زد، بعد دست خانم و و آقا شد! نمینمی
لحاظ عاطفی،  ها را گرفت و به عیش رفت. هرچند هم بهو بچه

مان  هم شخصی و هم از موضع سیاسی سخت بود ولی انتخاب
روندگان طریقت ره بلا »را کردیم. از حافظ آموخته بودیم که: 

   . «سپرند
این بدعت توسط یک سازمان مذهبی در برابر یک ارتجاع 

سال است که   ۰۶قهار مذهبی صورت گرفته است. و الآن 
ایم هیچ مجاهدی نه زن دارد و نه شوهر. راه را هم باز گذاشته

کشد برود؛ ولی به ما تهمت خواهد و نمیکه هرکس نمی
 زدند!   «های اجباریطلاق»
 

ایم ی مجاهدین از زن و مرد، در طلاقی که داده من مثل همه
من دیگر همسری  ۰۵جدی هستیم. یعنی که بعد از سال

ساله است. ولی   ۰۵برای خودم ندارم. به هرحال الآن دخترم 
ام. یک بار تلفنی با او صحبت کردم. گریه  گاه او را ندیده هیچ

کرد و گفت من به پدر نیاز داشتم. به او گفتم من هم به 
گویی؟ برو به دختر نیاز داشتم؛ ولی این را چرا به من می

 ها بپرس که چرا آن بلاها را سر مادرت آخوندها بگو و از آن
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اند! وقتی به گریه  همه سال آواره کرده و پدرت را این آورده
ادامه داد، به او گفتم گور پدرت! گفت به پدر من فحش نده! 

توانم بگویم پدرسوخته! گور گفتم تو تنها کسی هستی که می
پدرت! حالا از او دورا دور خبر دارم. بزرگ شده و شوهر 
کرده. وزارت اطلاعات او را احضار و گفته بود پول و ویزا و 

دهیم، بیا برو فرانسه پدرت را ببین. به بلیط هواپیمایت را می
استعداد »شان برای  او بگو ما کاری با تو نداریم! بعد دل

ایم؛ من سوخته بود! گفته بودند شعرهایت را خوانده  «شعری
دست مردم ایران نرسند! دخترم  حیف است که این شعرها به

 نپذیرفته بود.
 

ی سوری را دیدم که در  چندی پیش عکس یک دختر بچه
ها افتاده بود. آخرین دریا غرق شده و جسدش روی شن

وقتی در آن دنیا »ی دیگر این بود  ی یک دختر بچه جمله
برایش گریستم. «.چیز را خواهم گفت خدا را ببینم، همه

شعری نوشتم و بیشتر و بیشتر فهمیدم تا آخوندها حاکمیت 
های کوچکی از تمامیت فاجعه ها فقط گوشه دارند این نمونه

 است. 
 جا نیست! وطنم این

 ام؛من از زبانم و شعرم ربوده شده
 خواهم لال بمیرم. و نمی

 شعر من زبان من است، 
 ی من است.  شعر من، خانه 

 ام دور استخانه
 جا وطن من نیست! و این

 «)نام وطنم اعدام کنید مرا به»)از شعر 
 

کردم که بتوانم پاسخ وجدان متعهد خودم را من چه باید می
همه کودکان آواره که پدر و مادرشان اعدام  دادم؟ به اینمی
گفتم؟ به جز پایداری بر راهی که تا همین اند ،چه میشده

 ام؟الآن پیموده
ترین احساس انسانی چیست؟ بخشاگر از من بپرسی لذت

گویم لذت احساس توانایی و شرکت در نجات یک انسان. می
را چه  من این تجربهکند.تر میاین احساس، انسان را انسان

صورت فردی و  صورت جمعی در مجاهدین و چه به به
 ام. شخصی، بسیار آزموده

 
ی بسیار دارم. بی  ساله هستم. هنوز ناگفته۰۶و حالا من 

که رازی باشند مدفون و ناگفتنی. این رابطه را با تجارتی  آن
کنم. فقط یک درخواست دارم. مرا یا توقعی آلوده نمی

بشناس! تا خدای مرا بشناسی. ما را بشناس تا خدای ما را 
 ت بنویس! «تعهد زیبای درون»بشناسی! بعد با 

 
 کاظم مصطفوی

 ۲۰۵۵ مهر۲۵
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 آزادی

 

 کس شیرکو بی

 

 

 

 

 

 های من اگر از ترانه

 گل را بگیرند

 یک فصل خواهد مرد

 اگر عشق را بگیرند

 دو فصل خواهد مرد

 و اگر نان را

 سه فصل خواهد مرد؛

 اما آزادی را

 های من، اگر از ترانه

 آزادی را بگیرند

 سال

 تمام سال خواهد مرد! 
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 خیر، اما...دل عالمی بسوزی سفرت به
 

 سعید عبداللهی
 
 به گریز باد گفتم:»

 خیر! سفرت به

 گفتا:

 من و این سرای دلتنگ

 «من و عالمی جدایی.
 

 در بهت ناگهان

حمید اسدیان ]با نام مستعار کاظم مصطفوی[ مجاهد و مبارزی  
نویسی با  های فلسفی، قصه والاقدر، شاعری با انبوه استعاره

گر در  نویسی مکاشفه درآمیختن رئالیسم و سوررئالیسم، نمایشنامه
یی گر  و نویسنده عام شناساندن زندان و زندانی در عهد ایلغار قتل

متعهد به آرمان آزادی، در بهت ناگهانی آنان که سالیان سال با 
 ۱۰۲۲آذر  ۱۰سفر بودند، روز  اش هم های انسانی فضیلت

 درگذشت.

 خیر، اما سفرت به»
 ز فراق آدمی...آه...دل عالمی بسوزی

 «هایی. گل و سنگ و برگ را بین، به فغان و های

 
 بافضیلت ،بزرگوار

یی در مصاحبت و سلوکش بود، حمید  هر آن کس که حتی هفته
را بزرگوار یافت و بافضیلت. و همینش، ترجمان تمام شعرها و 

های  هایش. تمام هنر هنرمند، هوشیاری در نگهداشت ارزش قصه
ها در پندار و  انسانی آثارش و جاری کردن جویبار و رود آن

 کردار و گفتارش است.
حمید اسدیان این بزرگواری و فضیلت را عاشقانه زیست. تنها 

من »برگی از این عاشقانه، گویای شناسنامة سلوک اوست: 
سایه  ست / ـ بی کوچکم / کوچک / و جهان / چه ابر سهمگینی

باران ـ / وقتی چشم / خشک و / دست / تکیده / و  و بی
یی از شقایق،  . )با شقیقه «گرید کس / نمی کس برای هیج هیچ
 (۱۱ص 

 
 دنبال آب حیات

شده؛ و  دغدغة کاظم مصطفوی آب حیات آزادی بود و انسان گم
هایش شدند.  ها رودهای همیشه جاری در شعرها و قصه این

شناسی با ژرفایی از  گر در هزارتوهای انسان شعرهایی مکاشفه
های شعر او، قدم  زیباییِ نگارگری و لطافت نقاشی. سیر در کتاب

دنبال  زدن در تالارهای نقاشی است. در عبور از هر تابلو، گویی به
 روی. می  «پی خضر فرخ»آب حیات و 

 
 شناسی و کاشف مهجوری معناها جمال

یی، تشکیلاتی و آرمانی، قلمی فلسفی را  یی حرفه در پیوند با مبارزه
شناسی کرد.  نگاری، شعری و زیبایی های ادبی، قصه زیور نوشته

ی هنری با  های این مبارزه و این وجوه چندجانبه پیوند پیچیدگی
هم و مشوق هم بودن این دو، خلق ارزشی نوین برای شناخت 
نوعی زندگی در این جهان است. حمید اسدیان در یک مبارزة 

سال این ارزش را آبیاری نمود، نمو و شاخه و  ۳۴قدمت  طولانی به
برگ و جمالش بخشید و به نوعی زندگی بالغش نمود. این 
واقعیت خلق شده را البته باید در نقد قلم حمید معرفی و بارز نمود 

 های وی است.  که خود، مقالی دیگر در شناخت و شناساندن کتاب
کاظم مصطفوی آرام بود، صبور، فروتن، باشخصیت و 

یی در فقدان آب  جانبه توأم با دلتنگی عاشقانه دارندگی همه دوست
حیات آزادی و رنجباری تلخ بشری در این جهان مهجوریِ معناها. 

را ها در یک وجود، صدایی و لحنی نرم و مطمئن  پیوند این
 نمود؛  هایش می مغناطیس جاذبه
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سان بود که خاطر خوب بزرگواری را در  و اینش هدیتی آن

 گذارد.  وجودت به ودیعه می
شدی تا حتی اگر  های سخن گفتنش، باید آماده می گاه به گاه

شده در مصاحبتی کوتاه، به ژرفاهای پرمعنا با او بروی. در 
های شعری او  ها هم بود که قدرت و ارزش همین سیر و سلوک

آمدند و تبدیل به مناسبات وی با  هایش بیرون می از کتاب
های نوین در  شدند. این هم خلق یکی از ارزش پیرامونش می

های  نوعی از باغ زندگی است که حمید اسدیان یکی از باغبان
 کار آن است. ظرافت

 
 فروشی پرتو هوش سیاسی بر بازار خزف

کاظم مصطفوی هوش سیاسی شگرفی داشت تا پرتو روشنگر 
های ابتذال تمامیت دیکتاتوری آخوندی بیفکند.  آن را بر خرابه

این هوش را در استمرار مبارزه با دو دیکتاتوری، کشف 
های آن و شناخت ترفندها و  ها و قانونمندی پیچیدگی

های دایرة قدرت کسب کرد. از قضا آن کس که بر  دسیسه
هایشان،  خواه آخوندی و لابی تمامیت  ابتذال نهفته در حاکمیت

اندازد، عمق این ابتذال سیاسی و  پرتوی از پنجرة هنر می
یی با همة وجودش لمس و  اخلاقی را در یک مبارزة حرفه

 کند.  درک می
تازی دیکتاتورها، هنرمند غیرسیاسی فریب  های ترک در عرصه

خورد. در زندگی شاعران  جای لعل را می فروشی به بازار خزف
ها و  فروشی و عمق ابتذال دیکتاتوری نامی جهان که خزف

هایشان را کشف نموده و با قلم و شعرشان، به  سویان و لابی هم
اند، باید از پابلو نرودا]شیلی[، ناظم حکمت ها رفته نبرد با آن

]ترکیه[، یانیس ریتسوس]یونان[، محمود درویش ]فلسطین[، 
 نزار قبانی ]سوریه[، شیرکو بیکس ]کردستان عراق[ و...نام برد.

 
 تعریفی نو از عشق

هاست  کند. قرن معرفی می  «عشق»کاظم مصطفوی تعریفی از 
های  عشق را جامعیتی از فلسفه و فرهنگ برای پاسخ به نیازمندی

ها  شناسیم. تفاوت اش با معشوق می عاطفی انسان و شوق یگانگی
کند.  در تعریف و هدف عشق را اما معرفی معشوق تعیین می

ها با دیگری  نشان معشوق را در چگونگیِ مناسبات انسان
ها و اسیر تفکر  جوییم. اما این معشوق، قربانی تفاوت فرهنگ می

جنسیتی شده است. از این رو عشق در چنین تسلسل و تداومی 

 همواره ناپایدار و متزلزل است و گرفتار داو شکست و پیروزی. 
اش به  کاظم مصطفوی در مجموعه آثارش و در زندگی مبارزاتی

تعریفی فراتر از عشقی گرفتار داو شکست و پیروزی و اسیر تفکر 
کند و اصالت زیبایی  پردازد. او عشق را زیبایی تعریف می جنسیتی می

نماید. با تشبیه این  را در انسانی فراتر از زن بودن و مرد بودن معرفی می
تمام زمین / و آن »شود:  یی خلق می دو به تمامیت زمین، چنین استعاره

یی  )با شقیقه .  «کردة زمین را ببیند / زیباست کس که دو نیمکرة طلوع
 (۱از شقایق، ص 

چنین عشقی رهاساز، پایدار و برآمده از هدف آفرینش آدمی است. با 
چنین عشقی است که زمین ما از گور نژاد و آپارتاید مذهبی و 

خواهی همواره  گراید. و عشق در آزادی جنسیتی به گهوارة آزادی می
در میان تمام رفتارهای نوع بشر، عشق »ماند:  شکست می پایدار و بی

)لئوبوسکالیا، بیا دریا شویم،  .    «تر است قدم خواهی ثابت در آزادی
 (۱۶ص 

 
 خردپرورد با عمری بر بالین شقایق

باختگان و شهیدان راه آزادی،  حمید اسدیان در کار تحقیق نسل جان
های تیرباران،  ها، میدان«دار»های شکنجه، از  عمری با آنان از اتاق

نام و مهجور گذشت و  های بی عام، خاوران و گورستان های قتل سالن
با این شهیدان »ها نگاشت. بارها نوشت و گفت:   ها و کتاب مقاله

ها شعر  خوانم، با آن ها کتاب می شوم، با آن ها بیدار می خوابم، با آن می
  . «زنم روم و با مرگ، حرف می کنم. با مرگ، راه می شکار می

سال رویش شقایق  ۰۴اکنون کاظم مصطفوی که نوازشگری بر بالین 
ها بر گرد این جهان در تکاپوی آزادی، با  سرخ بود و با آن و گل

یی پر از رازهای ناگفته و نانوشته از آنان و با بیش از  یی و حافظه سینه
سار  کتاب شعر و قصه و نقد ادبی و تحقیق، هوشیارانه به چشمه ۰۳

آب جاودانگی دست یافته است. او که مبشر اتحاد خرد و هنر عشق 
یی  بود،  جانبه در یک مبارزة طولانی و حرفه ورزیدن و پرداخت یک

کو خرد  هر آن»در این حکمت نغز فردوسی تجلی یافته است که: 
 .«پرورد، کی مْرُد؟

 هایی رسد نوایی، به گذار سال ز که می»
 «ها گل باغ آشنایی. که هنوز هست این

 
یی از  کاظم مصطفوی را بسا بیش از این باید در کالبدشکافی مجموعه 

 شناسی و تعهد هنرمند شناخت.   فلسفه، ادبیات، شعر، عرفان، زیبایی
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 گابریل گارسیا مارکز»

 نویسد، هر سطر که می  

 کامل است.  

 انگار که هر واژه

 باید همیشه 

 «جا باشد. همان 

 

 کاظم مصطفوی 
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 ور پژواک عشقی شعله
 

 صفت مهدی خدایی
 

یار دیرین در سفر آخرین، سرانجام در دیدار معشوق 
اعلا سبقت گرفت و پرکشید. هیچ نگفت که درد 

 جانسوز فراقش را چگونه گذران کنم؟! 
خواستم باور کنم حمید عزیزم  تا پاسی از برنامه سیما نمی

های خطیر بیماری،  دیگر در میان ما نیست. از اولین حلقه
بیمناکش بودم. بارها با خدا نجوا کردم که اگر انتخابی بین 
من و او ممکن است، خدایا! او را نگهدار که هزاران بار 
برای سازمان و جنبش این خلق، کارسازتر و مؤثرتر است. 

اش در سینه سوخت  اما هزار افسوس که شوق دیدار دوباره
 های شیرین حضورش از من و ما دریغ شد.  و لحظه

بخش  راستی که شب سخت فراق را تنها با سخنان الهام
 خواهر مریم تسلی یافتم. 
 ورش باشم.  بگذار پژواک عشق شعله

سال زندگی و مبارزه دوشادوش و تنگاتنگ  ۰۱درگذر از 
ها و بیرون زندان، در گذر از  در کنار هم در زندان

ها، حمید عزیزم با همة پاکی و صدق و  ها و توفان دوران

ناپذیر از وجودم شده بود و به  صفایش، بخشی جدایی
گفتة خودش چون روح واحدی در دو پیکر. پس هر چه 

 ست. بگویم باز یک عمر خاطره و یک سینه سخن باقی
های  ها و آزمایش ها و شکنج قهرمان عبور از بسا رنج

 خطیر، 
 عام شدگان،  دادخواه خون شهیدان و قتل

گران و  مزدوران، دژخیمان و شکنجه امان سفله افشاگر بی
 پاسداران سیاسی دشمن ضدبشری، 

 خوار مجاهدان،  یار و غم
 نام و نشان نیازمندان،  مددکار بی

 ها یی گشاده برای همة دردها و مسئولیت جان شیفته با سینه
چه سودای  و قلبی سرشار از عشق و عاطفه در برابر آن 

 تافت. اش را برنمی انسانی
ام  چه در عمق وجود تسلی ها، آن در ورای همة داغ و فراق

های نفیسی است که حمید  دهد، کاروانی پربار از گنجینه می
دهه مجاهدت تدوین کرد، گفت، نوشت و به  ۳عزیزم طی 

 ثبت رساند و پیشاپیش سفر، تقدیم خلق و خالق کرد.
ها  نامة شگفتش خطاب به انسان شاعر شاعران شاملو در وصیت

فرصت خیلی کوتاه است، پس برخیز و در این «گفته بود 
خوشا حمید عزیزم که .»ات را بساز فرصت کوتاه جاودانگی

ها و آرزوهای شورانگیزش را در زندگی پربار  ها، ایده عشق
ها، با درایت، زیبایی  انقلابی و هنریش با استفاده از همة فرصت

اش را در  و هنرمندی تمام به ثبت رساند و جاودانگی
 رستگاری، سرفرازانه ساخت و تضمین کرد. 

اکنون در فرصتی دوباره، آزمایش من و ما آغاز شده است. 
ها و  چه به ما آموختی، با همة پیمان پس حمید! با همة آن

تعهداتت با خلق و با رهبری، با تو و دیگر یاران شهید عهد 
ات به شورش و عشقت به  بندیم که عزم همواره فراخواننده می

ور و یادت با همه شادابی و شور و عشق، تا  آرمان، همیشه شعله
مان باشد. تو هستی، تو خواهی  افروز جمع روز پیروزی شعله

بود و ما با تو با عزمی هزار برابر، نبرد سرنگونی دشمن ضدبشر 
 را تا فتح و آزادی پیش خواهیم برد.



 حمید اسدیان؛ نماد شرافت قلم
  

 م . وحیدی 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سفرکرده»
 های ابر. از شانه 

 مساحت اندوه را
 دانند ها می پرنده

 پرستو را
 در پلک خیس ابر 

 خاک کردند            
  «تاکجا باید بارید...

 آواز( های بی )حمید اسدیان، سفر از چشم 
 

هر شاعر یا مبارز اجتماعی عصب حساس و هوشیار  جامعه »...
است و اگر حرف زمانه خود را بازیایـد قفل زمانه را شکـسته 
است در غیر این صورت درگرد و خاک زمانه گم خواهد شد. 

های ناشناخته و  ست؛ راهگشاییِ راه شـعر از جـنس راهگـشایی
نامکشوف...و شـــاعر باید با بسیاری چیزها تعیین تکلیف کند... 
وبسیاری چیزها ر ابه جان بخرد...شعر، هنر و ادبیات برای ساختن 

شاعر این »جامعه و انسانی نو است و شاعر باید از خود بپرسد:
یی که ضــد  آن هم در زمــانه فرهنگ نو هست یا نیست ؟

 .«شوند... ها با هزار رنگ و فریب آراسته و عرضه می ارزش
 ـ ح . ا( «صبح در آواز گنجشک»)ازمقدمه کتاب 

یابد که شعر و هـنر  درستی درمی با خواندن این جملات انسان به

کننده دارد و  برای شـاعر ، نویسنده و هنرمند نقش حیاتی و تعیین
، عین مسؤلیت «تعهد»چیزی تفننی نیست و نباید باشد بلکه 

حساب  او  را هم باید به «انسانیت»است. در ارزیابی هنرمند 
 آورد.

های درونی، علاقه و استعداد او نیست؛  ویژگی هنرمند در توانایی
 ست.   ی اهداف انسانی بلکه در حفظ و گسترش آن در عرصه

هــای انسانی، اخلاقی، انقلابی و میهنی  هر واژه باید بیانگر ارزش
باشد و زوایای فکری و روحی، اجتماعی و سیاسی هنرمند باشد  

چنین پایداری او را  و اصالت و رسالت هنرمند را آشکار سازد؛ هم
 عدالــتی، جهل، ستم و سیاهی بیان کند.  در مبارزه با بی

شاعـــر »گوید:  جهت نیست که زنده یاد فـــروغ فــــرخزاد می بی
که شاعر باشد، باید یک انسان باشد؛ نه زمانی که فقط شعر  قبل از این

 .«گوید می
حمید اسدیان قبل از وارد شدن به عرصه شـــعر و ادبیات، حامل این  

اش را از زمان شـــاه آغاز کرد؛ در این مسیر به  مفاهیم بود و مبارزه
ها چون شــمعی فروزان در سیاهی  زندان افتاد؛ شکنجه شد و سال

اش را به دیگران بخشد. به تنها چیزی که فــکر  سوخت تا روشنایی
های  بال گشوده/ در قله»کرد جان خودش بود. او عقابی بود: نمی

چنان  کــه پروازش را هم «سپید / با چشمانی بیدارتر از صبح روشن
 دهد. ادامه می

پای  دور از دوگانگی، پابه حمید با نگاهی هوشـیارانه و عمیق  و به
کرد و پس  تحولات اجتــماعی، ســیاسی و...فــــرهنگی حرکت می

از آزادی از زندان شاه، به دادخـواهی شهید و زندانیان سیاسی 
 برخاست و  فریاد پرطنین آنان شد.

خواند و فارغ از  «ی سپید / ترانه بقا میان این همه پرنده»او در 
هـــــــــرگونه ملاحظه و خودسانسوری قلم زد، نوشت و سرود و با 

 عزمی  پولادین تا  پایان به راه به آرمـــان آزادی وفادار باقی ماند. 
او آموزگاری فروتن، مهربان، شجاع و سرشار از صمیمیت و نجابت 

 اش بود. شایسته «هنرمند متعهد»بود و حقیقتاً نام مجاهد و 
در این نوشته قصد ندارم به نقد و بررسی آثار او بنشینم و کم و      

خواهم  زیادی آثار او را مورد کنکاش و نظر قرار دهم؛ بلکه می
 اش را زنده نگاه دارم.  خاطره
 ادامه...
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قرارگاه  «یی در ها پیش وقتی در کتابخانه آید سال یادم می
ها ایستادم  جا پای قفسه کتاب شعری از او یافتم، همان«اشرف 

او شدم. در پایان که کتاب را بستم   »مسافر شعر«به خواندن و 
و سرجایش گذاشتم، احساس نزدیکی و صمیمیتی عمیق با او 
یـافتم و مشـتاق دیدار با او شدم. بنابراین شروع به پرس و 

کجا میشه «جوکردم و از این و آن سراغش را گرفتم: 
همین جاهاست! گاهی به لشکرها «؟ و گفتند:  »دیدش
کنه. کارش در رادیوست و  ها دیدار می زنه و با بچه سـرمی

که شبی در یک میهمانی  مدتی گذشت تا این.«سرش شلوغه
هـا تـو  جمعی در قرارگاه اشرف گرد آمده بودیم وآن وسط

آید و  رویم می هو دیدم یکی از روبه چرخیدم که یک سالن می
)کاظم مصطفوی( معرفی کرد. سینه به  خودش را حمید اسدیان
ها از قبل مشخصات و رد مرا به او داده  سینه هم شدیم. نگو بچه

بودند و او زودتر مرا شناخته بود و من اولین بار بود که او را 
دیدم. قدی متوسط و لبخند به لب و موهای شانه کرده و  می

آزادی به تن، جلو آمد و دست  مرتب و لباس فرم ارتش
همدیگر را فشردیم. از سالن پرسروصدا و شلوغ خارج شدیم و 

تر بود و در فضای باز، کنار  رفتیم توی محوطة باز که خلوت
ها قدم زدیم. موقع شام هم رفتیم نشستیم وسط باغچه  باغچه

های رنگی و پرژکتورها  ها و در سایه ـ روشن لامپ روی چمن
وگو پرداختیم و از شعر و ادبیات و  ضمن خوردن شام به گفت

 سیاست سخن گفتیم. 
کرد، محبت  چیزی که انسان را در وهلة اول مجذوبش می     
ادعا که  یی عاری از خودشیفتگی و  اش بود و روحیه اندازه بی

گرفت. برخلاف من که خیلی دیر  قدرت واکنش را از آدم می
شوم، او با من یا من با او خیلی زود  ها چفت و جور می با آدم
ها از میان رفت. اهل تعارف و  وجور شدیم و فاصله چفت

اش آدم را  ها نبود. سادگی تشریفات و تجملات و این حرف
کردیم گفت:  طورکه صحبت می کشاند. همان طرف خود می به
و اضافه کرد:   «ات را بنویس و از دست نده! خاطرات روزانه»
اگه در زمان مشروطیت و محاصرة امیرخیز کسی پیدا »

کرد،  نوشت و ثبت می اش را می شدکه خاطرات روزانه می
امروز ما شاید دست پرتری در شناخت و تحلیل اوضاع آن 

 .«کرد دوران داشتیم و نگاهمان به مسایل خیلی فرق می
)اگرچه قبل از سفارش او من چنین کاری را شروع کرده بودم 
ولی بعدها و طی سالیان و در مقاطع مختلف نبردمان با رژیم 

آخوندی و مزدورانشان، تقریباً همة مکتوباتم از بیـن رفت و یا 
 بردنشان شده بودم!( خودم مجبور به از بین

حمید ظرفیت زیادی در شنیدن و گوش کردن داشت. این یکی      
شد. وقتی در مورد برخی از آثارش از من  از هنرهای او محسوب می

تاختم ــ او با  دادم ــ و گاه سخت به او می کرد و نظر می سؤال می
شد و یا  کرد و وارد دفاع و جدل نمی صدر و دقت گوش می  سعة

ساخت. همین  خیلی نرم نکاتش را گقته  و منظور خود را روشن می
 گرفتم. آموخت و ازش یاد می برخوردش خیلی چیزها به من می

حالا در سالگرد درگذشت او باید در موردش بنویسیم و ازش      
یـادکنیم. این برای من خیلی سخت و دشوار   است. راستش پذیرفتن 

ها چندان آسان نیست. ازجمله مرگ حمید که هنوز  برخی مرگ
نتوانستم آن را هضم کنم و به خود بقبولانم. او به واقع رفیقی 

داشتنی و صمیمی و سراسر عشق و فدا بود. فریاد نسلی عاصی  دوست
جان آمده که آرام و قرار نداشت. انگار دینی داشت که باید به  و به

 نظرم به این هدف رسید و موفق شد. رساند. به سرانجام می
آید  بسازم. خوشم نمی«امامزاده»خواهم از او اسطوره یا  نمی     

بیهوده به ستایش کسـی بنشینم؛ ولی حقیقتاً از نادرکسانی بود که 
بتوان نظیرش را در این روزگار وانفسا پیدا کرد. با وجود بیماری و 

رفت در  شد می مشکلات جسمی و  سن و سالی که داشت، بلند می
زدة بیست سی درجه  کشورهای اسکاندیناوی و در هوای سرد و یخ

استقلال جنبش و »کرد تا  می«کار مالی»ها  زیر صفر، ساعت
مان را به سوی بیگانگان و دشمنان  را حفظ کند که دست«مقاومت

های ناگفته و  مردم ایران دراز نکنیم. این کار هم یکی از حماسه
های  ناپذیر اوست که روزی باید با جزئیات کامل برای نسل خاموشی

هایش / چراغی از  که در دست»آینده بازگو و بیان شود. کسی: 
سوخت / و بویی سفید از مروارید داشت / سواری / که نام  نیلوفر می

 .«روشنش فردا بود / با اسبی سپیدتر از آرزو...
 

غروب روزی که خبرش را شنیدم، شوکه شدم و لحظاتی تعادلم      
انگیزی!  را از دست دادم. برایم باورکردنی نبود. چه غروب تلخ و غم

زده رفتم نشستم  ی لعنتی بالاخره او را هم از ما گرفت. غم«کرونا»
یی و به روزها و لحظات و خاطراتی که با هم داشتیم  گوشه

بر روز تلخ »رفت و:  حوصله بودم و دستم به کاری نمی فکرکردم. بی
های زندگی بوزد / و باد /  بوسه زدیم / شایدکه نسیم / بر شاخه

 .«شان / سرزنش نکند... خاطر سبزی درخـتان را /  به
 ادامه...  



24  

 ۱۰۴۱یادنامه حمید اسدیان )کاظم مصطفوی( ــ آذر 
نظرم ماندگارترین اثر حمید، صداقت و  همه به با این     

یی که برای  وفاداری او به آرمانش بود و قیمت و هزینه
جانش را به تمامی / »ایستادگی وآزادی پرداخت کرد. او: 

 (۱)  .«پشتوانة پرتاب آزادی / کرده بود
های  هایش / باغ چگونه فراموشش کنم /  او را که در دست»

سـبز پاکیزکی روییده بود / و با هرگامش / هیبت کاخی 
  .«ریخت. / لبخندش قدحی بود / پر ازگل سوری... فرومی

ست؟ /  زیباتر از خلق من چه گلی»و برای خلقش سرود:     
تر از خلق  قطره خونی جاری / برکاکل گشن سـبز. / سرکش

های خفه / در بخار  من چه عطریست؟ / پیچیده در کوچه
تفنگ را »گونه سرایید:   و برای دشمنان مردمش این  .«خون

چنان تریبت کن / که هیچ آخوندی / جرأت نکند حرف از 
شود میان دو صندلی نشست. /  خدا بزند!... / دیگر نمی

 .«میرد / که خیابان به اتاقی برسد... دمکراسی / وقتی می
حمید اسدیان بزرگوارانه زیست؛ عاشقانه مبارزه کرد و دلداده      

تردید و با  های آینده بی به آرمانش درگذشت. تاریخ و نسل
در ساعتی که تو به »سربلندی و افتخار از او یاد خواهندکرد. 

خاک افتادی / ما مـرورکردیم حتمیت صبحی را / که نامت را / 
 (            ۱)  .«در پیـشانی خود داشت

                                                                                                                             
  اش گرامی باد! یاد و خاطره

 (  احمد شاملو۱)
 های خود اوست. ( اشعار ذکر شده ازکتاب۱)

 بـدرقـه
                                                  

 به یاد حمید اسدیان 
 )کاظم مصطفوی(

 با نیم قرن مبارزه برای آزادی 
 

 )م . صبح(م . وحیدی  
 

 قطره اشکی                                                                                       
 با یک لبخند

 بدرقه راهت!   
 و حرمت هفت آسمان           

 با حریم کرانه هایش
 قلبت 

 حدیث زمانه ماست
 طنین آوازی 

 که مرزهای ناشناخته را
 فتح می کند                  
 وقتی که ماه 

 در آیینه یک برکه می شکند
 مرغ نشاط حنجرات

 به نغمه می آید                    
 و دشت 

 رهایی  را
 تجربه می کند                      

 ای رسول پاک فصل های نو!
 در عصر  دروغ و  داغ  ودرد!

 عشق را 
 با کدامین زبان خواندی
 که سنگ وگیاه و دشت

 به ترنم آمدند                       
 ها  وکوه

 به ستایش تو نشستند                
 رفتی و

 پاییز شدم
 بی سایه بانی 

 از سرو  و یاس
 و خاطراتی

 ها به جا مانده  از سال
 لرزید جانم

 در شرنگ  تنهایی
 روزی 

 با عطر سحرگاهی بیا!
 وشاخه ای گل

 در بهاران 
 وشادابی چشمه سارانی 

 که نامت را
 به آنسوی سرزمین های دور

 می برند.                              
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 شعر
 ست از جنس باران و خاطره یی ترانه

 چپر جهانی ی بی در دهکده
 برای کودکی در افریقا

 یا عابدی در هیمالیا
 نام. های شهری بی شده در خیابان یا زنی گم

 
 شعر

 خورده ست رانده و کتک عربی
 وجوی کار. یا افغانیِ پیری در جست

 ست بدون پاسپورت. ترکی
 ست که وقتی مادرش مرد کردی

 باید ترکی گریه کند!                                         
 

 شعر
 عشق است به عشق

 و نفرت از نفرت.
 

 «)خطابه سنگ و پیشانی و فریاد»)کاظم مصطفوی، از کتاب 
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 مان! یاد یار مهربان، بوی رود خون خلق

 
 ابراهیم سعیدی

 
 
به همین سادگی و سرعت یک سال از نبودنش گذشت. از آن 

سال از آشنایی و دوستی و رفاقت و همکاری  ۰۳بیشتر حدود 
که او دیگر نیست و  سازمانی ما با یکدیگر گذشته است. باور به این

 فرساست. نخواهیمش دید، بسیار سخت و جان
چیز با تمام جزئیات از برابر  توانم فراموش کنم و همه هرگز نمی

شوند بلکه هر  روند و شگفتا که نه تنها کهنه نمی چشمانم رژه می
ی  یی از ژرفای آموزنده حضور و کارهایش، رابطه روز برق تازه

 دهند. حالا دیگر یکسویه مرا با او جلا می
ی پنجم ساختمان بنیاد، همراه با نادر  روزهایی در راهرو طبقه

زدیم.  های کار نشریه مجاهد با هم قدم می نژاد از مقابل اتاق رفیعی
ام. تا یکی از واپسین  حالا آن دو نیستند و انگار من تنها مانده

مان که همراه با برادر رحمان )عباس داوری( به عیادتم  دیدارهای
برگشته بودم. آن روز حمید  ۰آمده بود. تازه از بیمارستان به اشرف

دار  قدر چیزهای خنده و رحمان با خروارها خاطرات زندان شاه، آن

نما گفتند  های چپ گرفته تا شارلاتانیسم اپورتونیست «قارپوز»از 
 های امروز.... کشد ولی خندیدن که من گفتم این بیماری مرا نمی

بیش از یک ساعت وقت گذاشتن دو مجاهد برای خنداندن من، 
ام توجه نکنم و  جز برای این نبود که من به بیماری و اوضاع جسمی

سوزی، عاطفه و  سادگی دریافتم. دریایی از دل شان را به پیام
زد. بعد از آن هربار  شان موج می احساسات مجاهدی در کلمات

خصوص اگر حمید به سوییس یا فرانسه رفته بود، در بازگشت به  به
آمد و اگر در بیمارستان بودم باقلواهای اهدایی، کار  اتاقم می

داد و در برابر این یادآوری که باقلوا برای دیابت تو  دستش می
کشید و تکان  خوب نیست، قوطی تخم کتان را از جیبش بیرون می

 داد. می
 

 ی حمید در نشریه مجاهد ماجرای یک دوره
آوری اطلاعات  )شمسی( وقتش تماماً صرف جمع ۷۴در اواخر دهه

شد و حاصلش  ها می در زندان ۶۷عام سال های قتل و گزارش
عام زندانیان  قتل»و    «قهرمانان در زنجیر»هایی مثل  کتاب

جلد  ۱۱۴ها پیش از آن در ترکیه، حدود  بود. حمید سال   «سیاسی
سال و نیم اول  نویس از خاطرات مجاهدین تنها در یک کتاب دست

آوری و تدوین کرد. )کاش این مجموعه  مقاومت مسلحانه جمع
روزی سرجمع شود. اگرچه شاید دست تطاول ایام امکانش را از 

 میان برده باشد.( 
های درون  های نو و شگفتی همیشه دنبال کارهای نخبه و سوژه

و    «بازیارپور»سازمان بود. مثلًا کار او را درباره پدر مجاهد 
در صفحه شهیدان نشریه  ۶۷دار از قهرمانان سربه   «جعفر هاشمی»

ها حمید برای  اند. در همان سال مجاهد همه خوانده و انگیزه گرفته
مدتی از نشریه به دبیرخانه و تحت مسئولیت خواهر سهیلا صادق 

 رفته بود. ۶۷ها و زندانیان و کشتار آوری اسناد زندان برای جمع
در دوره اول ریاست آخوند خاتمی، نشریه مجاهد برای نخستین بار 

کرد. یک مقدمه بر پایه تفکیک  عام منتشر می لیستی از قربانیان قتل
عام را به حمید  آماری آن تعداد از اسامی و مشخصات شهیدان قتل

زدند. گفت:  دادم تا نظرش را بگوید. آمد و چشمانش برق می
گذارم این مقدمه و آن سیزده گزارش مستند در نشریه چاپ  نمی

زنی،  شود. اول باید در کتاب بیاید. بعد از انبوهی بحث و چانه
سرانجام حمید پذیرفت که آن مقدمه و سیزده گزارش مستند، هم 

 در کتاب و هم در نشریه بیاید.
 ادامــه...
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تنه پیش برد. هرچند مسیر  یی را یک اندکی بعد حمید پروژه 

  حوادث سیاسی و نظامی در عراق باعث شد آن پروژه ناتمام بماند،
های  جنایت»ولی یک جلد از آن مجموعه عظیم در کتابی با عنوان 

های مجاهدین رفته،  هایی که بر خانواده ی ستم درباره   «پنهان رژیم
به فارسی و بعداً به عربی هم منتشر شد. این مجموعه از نظر سیاسی 

 و کارنامه رژیم در نقض حقوق بشر بسیار ارزنده است. 
حمید در میان ما در جمع نشریه و دبیرخانه واقعاً تنها کسی بود که 

دلیل همین درک سیاسی و  ارزش و اهمیت آن را دریافت و به
دریغ خواهر  تشکیلاتی بالایي که از آن پروژه داشت، از حمایت بی

 زهرا مریخی )مسئول وقت تبلیغات( در این کار برخوردار شد.
در همان دوره که حمید در نشریه نبود، مسؤلیت صفحه شهیدان به 
من سپرده شد. به همت خواهر فرشته اخلاقی )در واحد تحقیق 

های مربوط به شهیدان را  یی سرشار از گزارش شهیدان( که حافظه
داد خواهران و  هایی دست یافتیم که نشان می دارند، به سرنخ

برادرانی که درخواست اجرای عملیات مقدس فدایی حسینی روی 
 نفرند. ۱۴اند، دست کم  آخوند دستغیب را داشته

طور قطعی نام چهار خواهر مجاهد  توانست به واحد تحقیق تنها می
گواهي كند كه   را علاوه بر شهید مقدس گوهر ادب آواز، 

اند. تا این سوژه در صفحه شهیدان  اجرای این عملیات بودهداوطلب 
منتشر شد، حمید  «های فروزان خشم مردم ایران شراره»با عنوان 

سرآسیمه به اتاق نشریه آمد تا با هم به نزد خواهر مسؤل وقت نشریه 
دادید، مثل  جا گفت که اگر این سوژه را به من می برویم. آن

کردم.  به مطلب مفصلی تبدیل می «جعفر هاشمي»و    «بازیارپور»
یی دنبال  گفتم: برادر! کار خودت را در نشریه ول کرده و رفته

کارهای دیگر. بیا سر کار خودت و پیش ببر تا ما بیش از این 
بدهکار و شرمنده نباشیم! با موافقت خواهر سهیلا، با حفظ همان 

عام، حمید به نشریه بازگشت و  های قتل ها در پروژه کتاب مسؤلیت
همان روز به من گفت: راستش را بگو، شماها طراحی نکرده بودید 

بریم که تو  که این جوری مرا به نشریه بکشانید؟ گفتم: ما سود می
رسید. اگر  مان به چنین طراحی نمی به نشریه برگردی، ولی عقل

کسی طراحی کرده باشد، خواهر فرشته اخلاقی است که منفعتی 
 شان برای خودش قائل نیست! های جز معرفی شهیدان و ارزش

 
 دو عشق یگانه به شهیدان و رهبری

بر سر همین بازگشت حمید به نشریه بود که خواهر مسؤل وقت 
نشریه، به من گفت: خیلی خوب شد که مسؤلیت صفحه شهیدان را 
به حمید سپردی. چون کارکردن در دو زمینه برای حمید عاشقانه 
است و کارکردن معمولی نیست. یکی شهیدان و اسیران و دیگری 

 رهبری و شخص برادر مسعود.
های  ناپذیرند. جلوه گفتم: نکته این است که این دوتا از هم جدایی

 اند! اصلًا برای او دو چیز جدا نیستند. ی یک پدیده دوگانه
و خود حمید هم در پاسخ به کارهایی که در زمینه جنگ سیاسی 

ها گفته بود: من از شرف  های بچه کرد، چند بار در پاسخ تشویق می
 کنم. این کار خاصی نیست!  خودم دارم دفاع می

ي زرین عاطفه و احساسات رقیق حمید اسدیان که  آن روی سکه
توانست جلو بروزش را  های تلویزیونی هم نمی حتی در برنامه

یی است که کمتر شناخته شده است.  بگیرد، کاراکتر و ویژگی
اش باعث شده که این  شاید شور و احساس و صمیمیت شاعرانه

ها بیاید. در جای خودش یک شیر خشمگین  ویژگی کمتر به چشم
و غران که آماده بود تا هر جا به سر دشمن فرود بیاید و هر جا به 

شد.  رو می ویژه با بریده مزدوران و خودفروشان به رژیم، روبه
ها بتازد. این ویژگی در میان آثارش یا  همواره آماده بود تا بر آن

های حمید حتی برای بسیاری از مجاهدین  این بخش از نوشته
 ناشناخته مانده است. 

 ادامـه...                                                                                 
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کرگدن »اگر به مجموعه کارهایش بنگرید، از روزی که 

های زندگی پربارش  را نوشت، تا واپسین هفته «زمینی خوار سیب
انگیزی آکنده از بیان  ی شگفت نامه ی مفصل یا رنج که نامه

ئولوژیک سازمان را به یك   های اید مظلومیت و حقانیت و پیروزی
های  شاعر بزرگ معاصر نوشت، این خشم و غرش و پرش

توان دید. این نامه را  هایی را می شیرآسای او بر روی چنین موضوع
یی دارم بگویم.  خاطر كرونا( فرستاد تا اگر نکته برایم به قرنطینه )به

همه احساس و آن دفاع غرای او از  ی آن من شرم داشتم که درباره
انقلاب ایدئولوژیک، چیزی بگویم. چند روز گذشت و تماس 

خواهم بفرستم. گفتم  یی نداری می گرفت که چه شد؟ اگر نکته
آور بود که چیزی بگویم. فکر کردم جهت اطلاع و  حمیدجان شرم

نامه اشکم را درآوردی.  یادگیری فرستادی. در چند جای این رنج
که بسیار آموختم. انتظار  توانستم بگویم؟ جز این دیگر چه می

 فرستادی! نداشتم منتظر بمانی و باید می
خصوص جواب آن شاعر  امیدوارم روزی برسد تا این نامه و به 

ی  راستی ادعانامه مایه به حمید منتشر شود. چون نامه حمید به گران
هایی که خودشان را روشنفکر و شاعر و  خروشانی است علیه آن

نامند و مخاطب کسی است که پیوسته و بارها به حمید  نویسنده می
خواهند علیه شما بگویند، در صحنه  گفته بود، بگذار هر چه می

 سیاسی ایران شمایید که شریفید! 
کمتر موضوعی در جنگ سیاسی هست که حمید به ویژه به روش 

هایش  و سبک خودش به آن نپرداخته باشد. مقالات و افشاگری
های  ی مأموران نفوذی یا خودفروخته به رژیم که با نام درباره

مستعار گوناگون در اینترنت منتشر کرده، به تنهایی یک کتاب 
تنها یکی از این نمونه است.  «هاپوها و کاپوها»قطور است. کتاب 

حمید در جنگ سیاسی بر پایه منابع اطلاعاتی خود رژیم، به یک 
 نظریه رسیده بود:

این که مجاهدین با کشتن و بمباران و موشک از میان نرفتند و  
سازی و جنگ روانی از تأثیر   ها را با شیطان روند. پس باید آن نمی

 شان را زیر ضرب گرفت. انداخت و براي این هدف باید رهبری
هاي پلید  همین تئوري بود كه از او یك كانون شورش علیه بازي 

ساخت.  فشاني علیه دشمن مي ارتجاعي ـ استعماري و بلكه آتش
یي را كه در ذهنش شكل گرفته  بارها دیده بودم تا  موضوع و سوژه

كرد، خواب و خوراك و آرام و قرار نداشت. خودش  بود تمام نمي
جا دیگر حتي قلب و اعصاب ندارم تا این كار  گفت:  از این مي

 تمام شود.

رساندن یک موضوع از دست  هیچ فرصتی را برای به عرصه 
ی او تدوین  های این روحیه آموزنده داد. تنها یکی از نمونه نمی

یاد سرهنگ  است که خاطرات زنده   «ها پرواز در خاطره»کتاب 
ی رزمنده حمید  گیرد. این كتاب، حاصل روحیه معزی را در برمی

 های حیات سازمان است. گیرترین دوره در یکی از نفس
ها نبود.  کردن و آنتراکت و این قبیل حرف هرگز اهل وقت تلف 

ها و  دست کم دوبار شاهد بودم که هر بار یک کارتن از نوشته
کارهایش در عراق و اردن از میان رفتند. اما او خم به ابرو نیاورد و 

جوري  هرگز در خودش فرونرفت. هرگز نگفت كه چه فایده؟ چه
 شان كنم؟ جوري حفظ بنویسم؟ چه

جایگزین بود. دانش وسیع  نوشتن و خلق كردن برایش یك عشق بي
گشود و او با ذوق هنری و  اش، راهی را برایش می ادبی و فرهنگی

اش آن  ها با شور انقلابی و رزمنده ی این اش و بیش از همه شاعرانه
 ساخت. رساند و در یك كلام از ایده، ماده مي را به اوج می

  
 ۱۰۴۴آذر  ۱۲
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 مردی مرا برادر خود دانست 
   

 محمد قرائی )م. شوق(
 

 داند مرا برادر خود می
 ی گنجشکان است مردی که برادر همه

 هایش  های جاری زیر پوست گونه و گریه
 زیباترین رودهای جهان است.

 
 بوسد رویم را می

 ست مردی که لبانش زخمی
 از بس 

 ست. شعر برای شهیدان زمزمه کرده
 

 ام مرا که اهل این زمانه
 هایم ی سادگی با همه

 داند برادر خود می 
 مردی که دنیا

 یی دیگر تا هزاره
 هایش را  غم

 شماره خواهد کرد.
 

 ست شاعر بودن! چه سعادتی
 کنم  احساس می

 خواهم گنجشکی باشم می
 و زیر باران دردهایش  

 هایم را تکان دهم بال
 و خیس شوم

 از درد عشق! 
 

 ۹۹۱۱آذر  ۷۲
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 شاعری که نشناختنش دریغی است
 

 نوشتة کاظم مصطفوی   «آوازه آوازهای بی»نگاهی به کتاب 
       

 )م. شوق(  دکتر محمد قرائی 
 
 ست من دلم برگي»

 سفر بادها هم
 هاي دور. و گمشده در بیراهه

 با درختان سرسبز 
 ها دارد! چه حكایت
 «برگ آواره.

 
مندی در استفـاده از  ی شاعری یک توان شکی نیست که حرفه    

 کارگیری علم بدیع و صناعات ادبی و... است.  فنون ادبی مثل به
ها، شاعرانی هستند که حرفی دارند، پـیـامـی و  اما ورای همة این

گونه شـاعـران  یی. یعنی اگر دفترهای این دردی یا نویدی یا نظریه
شان یک روح، یک حرف و جوهر و یک  را بفشریم، در مجموع

 یابیم.  درد را می
گونه است. کنکاش من بیشـتـر  ام از این شاعری که سراغش رفته  

در این نوع شعر و شاعران است. هم از نظر شخصیت شاعـر، هـم 
از نظر محتوا، هم شکل، هم مخاطب، هم هـدف شـاعـر و هـم 

ام امـا  ی کار شاعری. و اگرچه تنها یک دفتر را مرجع گرفته نتیجه
ام، قضاوت در  ها اغلب شعرهای کاظم را خوانده جا که سال از آن
ی  شاید بتواند قضاوت در مورد همـه «آوازهای بی آوازه»مورد 

 شخصیت شعر او و خود او باشد:
 وجوي محبوبي گمشده به جست»

 هاي بي پایان ی جهانم با راه آواره
 فانوس و روستاهاي بي

 ی بسیار. ها و رودهاي رونده و كوه
 

 یي مقتولم اهل دهكده

 با كشتگان فراوان فراموش شده
 ی در اهتزاز هاي پاره و پرچم

 «در روز پر سوز و سرد.
 «ی جهانم( آواره»)از شعر 

    
کاظم شاعری شورشی، عصیانی و معترض است. خود او  البته وقتی 

گوید، درد را نه تنها چشیده، بلکه برای رفع آن جان کنده.  از درد می
های سال در مبارزه برای دنیایی  ها گذشته و سالها و میدان از زندان

 انسانی ایستاده:

 میان خنجر و داغ»

 ورای آتش و آه

 در نیمه راه بهار و انتظار

 من شاعرم.

 یعنی تنها یک شاعر،

 ی شما، خردتر از همه

 ها،ی حقیقت تر از همه و بزرگ

 «حقیقت بزرگ جهان.
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ماند. این شاید  این سخن آخر کاظم، به شطحیات عارفان قدیم می

دار باشد.  دار و حرفاولین ویژگی همین نوع شعر یعنی شعر پیام
 گونه شاعران پی برد:توان به یک ویژگی شعر این از همین جا می

 هدف، زیبایی کلام نیست.

در شطح هم هدف، زیبایی کلام نبوده. بیشتر زیبایی فکر یا عمق  
 القضات نگاه کنید: یی از عین درد جلوه دارد. به نامه

 نویسم پنداری دلم خوش نیست، هر چه می»

 چه در این روزها نبشتم، و بیشتر آن 

 همه آن است که یقین ندانم که نبشتنش بهتر است از نانبشتنش... 

 چون احوال عاشقان نویسم نشاید،

 چون احوال عاقلان نویسم نشاید،

 و اگر هیچ ننویسم هم نشاید،

 و اگر گویم نشاید،

 و اگر خاموش گردم هم نشاید.

  .«و اگر این واگویم نشاید و اگر وانگویم هم نشاید
 

دار امروز از این یک ویژگی مشترک بین شطح و شعر شاعران پیام
 جمله کاظم نیز است:

 ام عهدی با شقایق سرخ شده من در هم»

 و فراوانی زخم فروزان لاله بود

 هایم را رویاند که چشم

 های باور آسمان. در چشمه

 یی سوخت هر بار که در شمال ستاره

 با مزمزة خون کبوتری سپید

 دم باد  پرپر شدم در سپیده

   «های یخ. تاب در وزش یی بی مثل شکوفه
 

 اند.  بینیم تصویرها بسیار عجیب و زیبا بیان شده می
 

 های شعر زیبایی

داری درآورد. توان از دل همین پیام دومین ویژگی را باز هم می
دهد که  قدر به رساندن پیام خود اهمیت می دار آنشاعر پیام

صراحت به فریاد  برد. کاظم گاه به های فنی را از یاد می گری جلوه
ها پردازد و یا به نیش زدن. گاه این نیش زدن بر سر دیگران می

 رحمند. نگاه کنید: بسیار بی

 بافند. شاعران معمولًا، بیشتر از شعر، یاوه مي»

 ها را اما شما آن

 شاعر بدانید

 «هاي واكس زده. و نه نشخواركنندگان واژه

 ) از شعر به شاعران دروغ نگویید(                                     
 مخاطب شعر

دار، در مخاطب است. مخاطب گونه شاعران پیامویژگی شعر این
 گونه شعر کیست؟این

گونه شاعران عمد دارند مخاطب را در شعرشان معرفی کنند. اما این
داند که مخاطبش برای  کدام مخاطب؟ نه هر مخاطبی. کاظم حتی می
 خودش هم ناشناس است و نزدیک هم نیست:

 شعر سپید خود را»

 كنم وسعت یك دشت پهن مي یي به در سفره

 براي میهماني ناشناس

 آید هاي دور مي كه از راه

 نوشد و مي

 شعري تازه و گرم را

   .«هایي سپیدتر از برف با واژه

 
آید و خواهد فهمید که  مخاطب کاظم از راه دور، شاید از آینده می

هایش سپیدتر از برف  گفته است. چرا واژه شاعر این عصر چه می
 خواهد بدهد: است؟ ببینید او به مخاطب خود چه می

 سلام ای تاریک!»

 سلام ای خلوت!

 سلام ای کوچة بیدلی!

 انتهایی مرا به بی

 ات ببخش... و وسعت دلتنگی

 و بگذر

 های مردی از فراموشکاری

 که هیچ به یاد ندارد

 الا عطر گل سرخ

   «شود... و نامی که گم نمی

ی عمر و درک و  ی حرف و پیام کاظم از همه بله، شاید این چکیده
عطر گل سرخ. و نامی که گم »مبارزه و شاعری و دردش باشد: 

اند آن را گم کنند.  ی شاعر کوشیده نامی که در زمانه    «شود. نمی
 عطر دل انسانی والا. 

 ادامه...                                                   
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 شادی در شعر

دیگر شعر کاظم مصطفوی این است که مانند مولانا   ویژگی
هاست. شادی کاظم از  بهارش بهار طبیعت نیست، بلکه بهار جان

حس غروری از طلوع ارزشی انسانی است و یا غروری 
خورده که در میدان مقاومتی خونین ایستاده است؛ در اوین  زخم

، در قامت  «دار»یا در حلب، در پیکر یک مجاهد یا مبارز بر 
فروشی در برابر  ستیزی یا دست یک زن در هجوم ضربات زن

 گر شهرداری: مأمور سرکوب

 شادي من در سرزمین بي»

 هاي تردیدند. بادها پر از موریانه

 اما من به استواري درخت
 كنم شك نمي                                 

 فهمم و تقلاي شاخه را مي

 زده براي شكستن هواي یخ

  .«و سرك كشیدن در آسمان پر ابر

های طلوع حواس انسانی است؛  های این شاعر شادی شادی
 هایی ناخمیده و شورنده: بودن  شادی طلوع

 كنم شادي حضور آوازي را حس مي»

 هاي بسته برآمده از پشت دهان

 شوم به تمام آوازهاي صبحگاهي و مؤمن مي

 هاي شبانه. در گمگشتگي

 
 ام تري نیافته اندوه بزرگ

 غیبت در حضور شما

 ام و شادي بزرگتري نداشته

 هاي شما. از حضور در شادي

هایش گره خورده  های کاظم با تلاطم اندوه بینید که شادی می
 «است.

 
 شاعر یک تن نیست

کس و  دار این است که به قالب همهویژگی دیگر شعر پیام
 رود. چیز فرو می همه

خواب  شود مانند حلب. یک روز کارتن یک روز شهری می
شود. یک روز زنی، بدون  شود. یک روز گورخواب می می
که اندیشه کند ممکن است کسی بگوید این شاعر مرد است  آن

 یا زن!

 و من زنم، آری، زن.»...

 های سرد های سفید و آتشفشان با دیروز آتش

 راز برگ پاییزهای بی روایت بی

 «های فراموش شده. و افسانة خاموش مهربانی

 (۰۰)از شعر من زنم، ص                 

 
 چیز است شاعر همه

جا با  یی است یا نسیمی که از همه شود. پرنده چیز می جا همه شاعر همه
یاد  گذرد. این خود نوعی دید فلسفی وحدت وجود را به درختان می

 آورد. مثل همان نوع دیدهای عارفانه: می

 با درختان گمنام»

 گذرم از كنار روزها مي

 یي مبهوت. تر از پرنده ساكت

 
 این انبوه حزن من است

 پایان هاي بي زیباتر از غروب

 «اندازي از شادي كودكان در زیر قطرات باران.  با چشم

 «روییده بر تن و جانم(»)از شعر                                                   

 نوعی دیگر از طبیعت

کند، زیبایی دشت و  کاظم مصطفوی حتی وقتی به طبیعت نگاه می
ها  دهد. کاظم در خاطره رود و گل را مثل فریدون مشیری نشان نمی

کند. حتی طبیعت او جنگلی است با  هم دردها را یادآوری می
 لرزند: هایی که می درختان برفی و سرد و پرنده

 باد»
 پراكند ابر را مي

 لرزم هاي حسرت، مي و من در خیابان

 مثل برگي گمشده

 .«در ویراني درخت 
 

 زیبایی از نوعی دیگر

زیبایی شعر کاظم چون مولانا زیبایی روح دردمند است. زیبایی قلبی 
مبارز و عارف است. بهار کاظم بهار انقلاب اجتماعی است که او 

 دنبال آن دوید: ها به سال

 در جستجوي بهار تازه»

 گذرم از بهارهاي پار و پیرار. مي

 بهار تازة من تویي

 .آمده از فردا
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 ی من! بهار تازه

 این عشق است

 «كه ربوده است دل و دیدة ما را.

 
قناری و چلچله و گل سرخ در شعر کاظم همه استعاره از گلوها 

پاره می  های عاشقانی هستند که برای نجات انسانیت پاره  و قلب
 شوند:

 رنج من»

 سفر به بطن گل سرخ بود

 و غرق شدن در لحظة آواز یك قناري

 «هاي یك چلچله. هنگام دیدن بغض

 
جوشد. شادی اگر هست، شادی  جای شعر کاظم درد می از همه

دفاع انسان و حضور اوست که مصرانه پا فشرده و ایستاده است. 
ی  اگر موضوع انسان و دفاع از حرمت و کرامت او را وظیفه

نهایی سیاستی حقیقی بدانیم، شعر کاظم عمیقاً سیاسی است. 
ها که همان نجات بشریت  های انسان ترین آرمان یعنی در آرمانی

ها با  های زمانه و دفاع از کرامت اوست. همان که مسیح
 اند:  هایشان از بشر دفاع کرده زخم

 هاي من گلي روییده است بر شانه»

 یي سرد با سایه

 در بادهاي لال

 و سكوت در هیاهوي تاریك روز.

 
 اي زخم!

 اي رنج!

 اي برگ!

 «هایم از آن تو! این من و شانه

دانیم که فردای یقین و بهار در ترانه،  داند و همه می کاظم می
خیلی دور است. یک دلیلش نشناختن امثال کاظم مصطفوی در 

ی خودمان است. چه شماری از ما مخاطب این شعرهای  زمانه
ایم؟ اگر بودیم که او  فرورونده به اعماق و پیام شعرهای او بوده

 نمی گذاشت: «آوازه آوازهای بی»نام کتابش را 

 شعرهاي من»

 اند آوازه آوازهاي بي 

 آوازه و پر آواز بي

 سو چون بادهاي بي و آواره نیستند هم

 در روز دلهره.

 
 شعرهاي من

 هاي بغض و خاطره وزند از كوچه مي

 هاي سرد خون نشینند در سایه مي

 ی رفیقان هاي گمشده گریند بر جنازه مي

 روند تا جان مهتاب پاییزي. و مي 

 
 شعرهاي من

 اند آوازهاي من

 آوازه و دلخون بي

 نفس هاي بي عاصي در كوچه

 «و چشم به راه فرداي ممنوع. 
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 به من
تسلیت  

 بگویید! 
 
 

 کسرا مدائن
 
 
  
 
 
 
 
 
 

انگیز حمید )کاظم مصطفوی(، لحظات بر  با خبر فقدان دریغ
گونه گذشتند: به من تبریک نگویید. فقط تسیلیییت،  من این

 خواهم. تسکین و صبر می
ها داغان  گذرند؛ ولی برخی سروصدا می بعضی دردها بی 
 کنند. می

اختیار یک دقیقه  شدم، بی رو می هربار که با حمید روبه
خواستم با  ایستادم؛ به احترام خودم که می حالت احترام می به

 وی صحبت کنم و سرشار شوم.
کردیم و  کردیم و قهر  و دعوا می خندیدیم، گریه می می

 شکرآب هم داشتیم.  

هایش و  معمولًا اول نیم ساعتی دربارة دیابت و سایر بیماری
 زدم. کو گوش شنوا! هایش با وی سر وکله می رعایت

رمان مارکز «سرهنگ»اش،  های مورد علاقه یکی از شخصیت
 بود.
آیا غیر از من هم کسی برای سرهنگ نامه »گفتم:  ش می به
 .«نویسد؟ می

ی  تو بهترین خواننده»داد:  و ادامه می«نه»گفت:  با خنده می
 .«منی

ها را  بار آن هایش را داشتم. سه نوشته افتخار خواندن دست
خواندم و هر لحظه و نظری داشتم، درجا یادداشت  می
ی کل  گذاشتم و بعد هم یک نقد تحلیلی کامل درباره می

 کتاب.
ام  همیشه من بدهکار کارها و نقدها و نظرات عقب افتاده

 بودم!
مان معمولًا  مثل دو برادر به هم نزدیک بودیم. دیدارهای

یی به  بسیار معدود و تاریخی بود. معمولًا اول چند دقیقه
های شوق من  گذشت که این لحظات خیس اشک سکوت می

 بود.
نهایت غمگینِ یک  و بی «حد یک کلمه»خوشحال بودیم در 

کردیم و اجازه  ملت و فجایعش. در صحبت، غم را تقسیم می
دادیم که غم، ما را تقسیم کند. غم با شستن  نمی
 رفت. هامان هم از بین نمی صورت

 شدم. گفت، من عاشق سکوت می هایش می وقتی از عاشقانه
آوری اطلاعات شهدا  عجیب ذوق و شوق داشت در کار جمع

های نانوشته. وه که چه غیرتی  و اسیران و ثبت این حماسه
داشت در جنگ، آن هم در خط مقدم آن با آخوندها و 

 شان.  همراهان و متحدان
شنوم، با هوا  اش را وقتی می های صمیمی دوست داشتم حرف

 هم تماس نداشته باشد و خالصِ خالص به قلبم بنشیند.
هایی عمیق  گویم: دردها و زخم خواهم که می من عذر می

شوند و تبدیل به حریقی  چون سوگ حمید، فراموش نمی هم
 شوند. در جان می

آری، حمید با رفتنش هم ما را سرشار از عهد و پیمان و 
 تعهد برای رسیدن به آزادی کرد.

 برو حمید! باآرامش. حتماً برایت نامه خواهم نوشت.
هیا در  رونید و خیوب همیشه تاریخ همین بوده؛ بهترها می

 ◊◊◊انتظارند.                    
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 بزرگداشت برادرم حمید
 
 نظیریبهزاد 

 
ام بود. حمید مربی و  حمید برای من عزیزتر از برادر تنی و خونی

سال پیش از این با او و از طریق او  ۰۰مرشد و راهنمای من بود. 
راه و رسم مجاهدین را آموختم. خودم و خواهر شهیدم گیتی ــ 
که از بدو مجاهدت، در صفوف میلیشیا از شیفتگان حمید بود ــ 
همیشه خودمان را مدیون او در راهیابی به مسیر باشکوه و 

 دانم. پرافتخار مجاهدت می دانستیم و می
حمید شوریدگی شاعرانه را با شورشگری مجاهدانه پیوند زده 

ی تنی و حتی از خانواده  بود. او مرزهای برادری را از خانواده
 مقاومت فراتر برده بود. 

نامید. با ذرات وجودش  می «برادران برادر بی»حمید خودش را 
های  خواب به اصالت انسان معتقد بود. برای همین از کارتن

 کرد:  میهنش درخواست می
 مرا به برادری بپذیرید!»

 من از اهالی دردم

 ام. های شما آمده و از رنج
 مرا از خود بدانید 

 و اجازه دهید تا در کنار کارتونی که دخترتان نشسته
 بنشینم و برایش نقاشی کنم

 رود و اگر پسرتان به مدرسه نمی
 ها به او درس بدهم. شب

 اجازه دهید نانم را با شما قسمت کنم. 
 مرا از خود بدانید

 اجازه دهید برای شما بجنگم
 و اجازه دهید شلیک کنم.

 «من سرباز ارتش شمایم.
حمید به تأسی از مولایش علی، بیان مجسمی بود از: کونو للظالم 
خصما و للمظلوم عونا. همیشه با ستمگران در ستیز و همیشه 

اش و قلمش که  حامی مظلومان. برای همین با شم انقلابی قوی
های مداحی خفیف و  هایی که مصداق نمود، به آن شمشیر می

 داد. خائنانه از نظام جور و ظلمت هستند، امان نمی
هایی که با او پیوند  پس ای خواهران و برادران حمید! چه آن

اش  ساله ۳۴هایی که در رزم و تلاش  اید، چه آن خانوادگی داشته
 اید،  در این مقاومت در کنارش جنگیده

های ما نشسته،  بیایید تا عشق را از  حالا که حمید بر دل
حمید بیاموزیم. عشق همیشه جوشانش به مسعود و 
عشق بیکرانش به مریم که در آخرین رمانش او را 

ی صبحگاهی که جهان را  نامید؛ ]آن ستاره  «روجا»
 کند.[ روشن می

بخشیم و در عهد برادری که با مردم  مرامش را دوام می
دانیم و بر  رنجدیده بست، خودمان را شریک می

ی سرنگونی ارتجاع آخوندی و  آرمانش که اراده
 رهایی مردم ایران است، استوار و ثابت قدم هستیم.

 
 پله با خاطرات پله

سال پیش راهگشای  ۰۰برادر بزرگوارم حمید اسدیان، 
من در مسیر مجاهدین خلق شد. من و خواهر شهیدم 
گیتی همواره خود را مدیون او در فراگیری مشق 

 دانستیم. مجاهدت می
 ادامـه...                                        
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ی پربار این مجاهد والامقام که شوریدگی  نامه توصیف زندگی
شاعرانه را با شورشگری مجاهدانه پیوند زده بود، به همرزمانش 

های  دانند و با او در صحنه کنم که از من بسا بیشتر می واگذار می
اند. ادای دین خود را در بازگو کردن تأثیراتی  نبرد مجاهدی بوده

دانم که حمید بر خود من و خانواده ما گذاشت تا روزی که  می
 به جاودانگی پر کشید. 

 
  ۰۴دهه 

اش  یی محله حمید که سپاهی ترویج شده بود با دوستان هم
آموز بودم. انبوهی  یک تیم یا گروه تشکیل داد. من دانش

ی ما آوردند.  ی حمید به خانه نوشته از خانه کتاب و دست
ها ]در خیابان جیحون  ی آن شنیدم که قرار بود ساواک به خانه

تهران[ بریزد. بارها برایم تعریف کرد که ضدیت با شاه و رژیم 
سلطنت را از سنین جوانی از پدرم که مصدقی بود، الهام گرفته 

 بود.
 

  ۰۴دهه 
خواسته برود فلسطین و سر از زندان  حمید گم شد. گفتند می

اش  خیال و غیرسیاسی بود و دایی درآورد. پدر خودش بی
نام حشمت خانم[  اش به ساواکی. لذا پدرم، مادر او ]دختر خاله

را که زنی روشن و سیاسی بود، زیر بال و پر حمایت خودش 
زندانی سیاسی»گرفت. دنبال پرونده حمید بود. حمید   »  

 بالیدیم. فامیل بزرگ ما شد و به او می
 

  ۰۵تابستان 
ی دانستن  من در سفر دانشجویی به فرانسه، در حالی که تشنه

نما  های چپ ی اپورتونیست درباره مجاهدین بودم، با بیانیه
توسط کنفدراسیون دانشجویی   یی که  مواجه شدم؛ بیانیه

های  طرفدار پیکار ]از جمله برادر خودم و دوست نزدیک سال
شد. خواهرم  طور وسیع تبلیغ می کودکی و جوانی حمید[ به
مثل نسل جوان آن روزگار در  ۳۷گیتی نیز در آستانه انقلاب 

وجوی مسیر درست بود. حمید تازه از زندان آزاده شده  جست
یی مجاهدین را به من آموخت. این  ماده ۱۱ی  بود که بیانیه

آموزش، توشه و سلاحی شد که در برابر فشارهای آن 
 جات بایستیم و قطبی از هواداران مجاهدین شکل دهیم. دسته

 

  ۰۵تابستان 
های حمید، من و خواهرم و پسرعموهایم جلوی  با تماس

شدیم و در زنجیر انسانی  ساختمان جنبش مجاهدین حاضر می
 کردیم. مقابل بنیاد علوی شرکت می

 

  ۰۵تابستان 
بعد از ترک تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران، حمید من 

را به بخش روابط سازمان وصل کرد. خواهرم نیز به بخش 
خرداد،  ۰۴طور عملی تا  کارمندی وصل شده بود؛ ولی به

 حمید مرجع خط و خطوط مجاهدین در تمام فامیل ما بود.

 

 ۵۴زمستان 
بعد از شهادت موسی و اشرف، حمید یک شب سرزده به خانه 

فردا روشن »ما آمد. یک پیام صوتی از برادر مسعود و سرود 
 به من داد و رفت. گیتی دستگیر شده بود. «است

، گیتی شهید و من در زندان: حمید با پدرم که ۶۰یا  ۶۱سال 
خیلی به او ارادت داشت، در پاریس ملاقات کرد. حمید بعدها 
گفت: این ایده را در ذهن او کاشتم که با یک ترفندی تو را از 

 زندان بیرون بیاورد.
 

  ۵۰خرداد 
محض  من برای یک عمل جراحی لثه، از زندان خارج شدم. به

خروج از اوین، حمید مرا به بخش اجتماعی وصل کرد تا 
 ترتیب خروجم از ایران را بدهند.

◊◊◊ 
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 ی شعر لحظه
 

 کاظم مصطفوی
 

 
رود؟ من با الهام از یك  آید و كي مي شعر كي مي

تعبیر شادروان شاملو سؤال را طور دیگري مطرح 
زند؟ و شاعر كي خفه  كنم. شعر كي آدم را صدا مي مي
دانم. اما خود من این طور  شود؟ دیگران را نمي مي

ام، شعري صدایم  ها نگاه كرده آدم ام كه هروقت به بوده
 ها، مادر شعر است.  كرده است. پس درنگ در آدم

یي تاریخي با هم دارند.اي كاش  ابتذال و رذالت رابطه
شد.  رسید و انسان این همه مسخ نمي آخر مي دنیا به

كرد. براي  شد. انسانیتش را فراموش نمي تهي نمي
ی دنجي  وجوي یك گوشه جست همین هم اغلب به

كارم نداشته باشد.  افتم. جایي كه كسي كاري به مي
شاید كه بشود اسمش را همان خلوت انس گذاشت. 

 كوبد.  در مي یي به در همین خلوت است كه یكي تقه
ساله با  ۶ـ  ۳یي هشدار دهنده، دیروز دختركي  با كوبه

 خواند، شعري را در من شكوفاند.  یي كه مي ترانه

یي را زمزمه  همه سر و صداها ترانه توجه به دخترك بي
اش را گاز بزند. اما تا  خواست بستني كرد و مي مي

اش را  او نزدیك شد، بستني ترش به خواهر كوچك
ش را ادامه داد. در   او داد و با صداي بلندتري ترانه به

آن لحظه آرزو كردم كه اي كاش صاحب تمام دنیا 
اختیار زمزمه  بخشیدم. و بي دخترك مي بودم و آن را به

 كردم:

 تو شاعران چه دارند؟ بي

 جز تكرار مدح خیانت

 خورجیني از یاوه و بلاهت. در پاره

 ام؛ رها كرده

 شاعران بي تو را.

 خواهم و نمي
 زده خوشدل كلماتي مور

 بر گرد تابوت زمان برقصم.
 نامت

 اي است بر باران دیباچه

 بارد وقتي كه مي

 و انسان

 بخشد. وقتي كه مي

 
شود. از كوچكي  وقتي شعر شما را صدا بزند، دلتان باز مي

هاي  شوید، یاد خیلي چیزهاي دیگر، خیلي آدم رها مي
افتید. خیس عرق شرم  هاي دیگر مي دیگر, و خیلي ارزش

چیزهاي دیگر  روید اندكي به شوید، مي شوید. بلند مي مي
 فكر كنید. 
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گذاری هنری و نـقـد  با ارزش ۱۰۶۷بهداد و شأن قلم او در پاییز 
 کاظم مصطفوی کشف شد. 

پور )بهداد( تـوسـط  ی مجاهد شهید مهدی حسین دفترهای پراکنده
برداری و منظم و کـتـاب  حمید گردآوری و شعرهای وی فهرست

ی بهـداد و  شدند. آنگاه حمید نقدی بر جایگاه مجاهدت و مبارزه
های شعری وی نوشت و کتاب او را بـا عـنـوان  کشف و مکاشفه

 معرفی و چاپ نمود.  »ها پشت دیوار پلک«

 جنگم برای کلمه می
 
 پور )بهداد( مهدی حسین

 
 جنگم برای کلمه می

 ها تک واژه خاطر تک به
 خاطر یک شعر. به
 

 دهم من برای بقای یک ترانه، یک سرود، جان می
 یا شاید

 برای شکفتن یک گل
 گلخندی بر لبان خلق.

  
 جنگم برای کلمه می

 ها. تک واژه خاطر تک و به 
 برای عشق

 که به پلشتی آلودندش
 و زندگی

 که به پستی. 
 

 من برای بقای مقدس کلام
 سرایم. ی زندگی، می خاطر ایمانم به چکامه به
 

 ۱۰۶۶آذر  ۷
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 کنم اعتراف می
 گاه ساطور را هیچ

 مثل گلوی کبوتر
 ام. زیبا ندیده

 
 کنم اعتراف می

 شاعر نباید نگوید
 وقتی هزار جلاد

 اند. سوی خانه ایستاده آن
 

 )کاظم مصطفوی،
 از کتاب 
 («آواز پاییز های بی سفر از چشم» 
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 در این سرزمین
 چیزی هست که باید برایش جنگید

 در این سرزمین
 اند. ها داده عشقی هست که برایش جان

 
 آه 

 در این خاک
 چیزی هست 

 اش نماز گذاشت. شود بر هر ذره که می
 در این درد 

 کند؛ چیزی هست که حیرت افزون می
 دردی غریب

 با غروری عجین
 آمیخته با عشقی که او نثار خاکش کرد

 و او حجت بودن
 انسان بودن را
 آینه شد!                 

 برای حمید اسدیان
 

 سهیلا دشتی 
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 صدایان باشد شاعر باید صدای بی
 

 علیرضا خالوکاکایی )ع. طارق(
 

یی به یاد حمید اسدیان در یکمین سالگرد پر کشـیـدن  نوشته دل
با لبخند گـرم جا كه بهشت نامیرا، آن»او به قلمرو جاودانگی؛ 

شود و پرنده ـ بي واهمه از دد و دام ـ   گیاهكي بر رود آغاز مي
  «پرد. ها مي بر شاخه

 ام به مردی ...اما سالیان است که دلباخته»
 داشت، که اسب را دوست می 

 عریان و سرکش،
 های بکر تاخت در دشت و زمانی که می

 شناخت. را شایسته اسب نمی  هیچ لگامی
 ام به مردی دلباخته

 «که صلیبِ بر دوش خود را بیشتر از فرزندش بوسیده است.
 

بینی، ایدئولوژی و فحوای چگونه زیستن هر انسانی را  جهان
توان از کارنامه، عملکرد او بازشناخت؛ از خطی که بر  می

پیشانی جهان کشیده و تأثیری که در زندگی دیگران برجا 
گذاشته است. در مورد اهل قلم و تفکر یک چیز دیگر باید به 

توان با آثارشان ارزیابی کرد.  این تعریف افزود. آنان را می
پنجرة گشودة نگاهشان به جهان و انسان از گستره و ژرفای 

گوید. برق چشمان و صمیمیت قلبشان در  اندیشة آنان سخن می
 کند.  زند و آدمی را گرم می پساپشت هر واژه سوسو می

من برای نگارش یادداشتی شتابزده در مورد حمید اسدیان از 

این متد پیروی کردم. در قدم نهادن به واژگان گستردة او تنها 
یی درخور توان و بضاعت برای یادمانی  کفی برگرفتم؛ انگشتانه

از او برای دوستدارانش در روزهایی که بیش از همه حضور او 
از هر طرف که رفتم جز حیرتم »شود؛ و شگفتا  احساس می

 «نیفزود.
 

 دیدار آخر با ردی از یک حسرت همیشگی
در روزهای تلخی که اغلب ما درگیر ویروس منحوس کرونا بودیم، 
توفیقی برای دیدارش نداشتم اما در وانفسای بیماری از وضع و 

سختی با عوارض هردم فزایندة  شنیدم که به حالش باخبر بودم و می
دانستم که چشم در چشم  کند. نمی دست و پنجه نرم می ۱۲کووید ـ 

ام با وی در یکی از روزهای تابستان آلبانی، واپسین  شدن تصادفی
 ۰های اشرف دیدارمان بوده است؛ دیداری در حاشیة یکی از خیابان

که او یک کلاه حصیری به سر گذاشته بود تا از تابش تیز آفتاب در 
امان باشد. برایم از رمانی گفت که در حال نوشتن آن بود. هر دو 
سخت عجله داشتیم، کمی خندیدیم و وعدة دیدار دوباره را به 
وقتی مناسب موکول کردیم. با حسرت از هم جدا شدیم ولی در دل 
من این نگرانی پا سفت کرده بود که نکند برای آخرین بار است که 

 بینم.  حمید را می
خواستم مطلبی بنویسم، ناخودآگاه  برای سالگرد فقدان او وقتی می

یی از او درنگ کردم و نتوانستم از  نوشته در میان آثارش، روی دل
کنار آن بگذرم. او گویی در آینة وصف احوال مجاهد صدیق 

 ، خود را توصیف کرده است.  «هادی تعالی»
کردم که روز آخری است که هادی را  همه به این فکر می»

   «بینم. می
با خواندن این جمله، گویی آن روز حسرتناک در ذهنم تداعی 
شد. در باقی یادداشت، دیگر او )حمید( بود که در مورد خودش 

 نوشت: می
از بس این بشر نجیب و شریف است تمام دستگاه فکری و »

کردم و بغضی در درونم  ریزد. به او نگاه می عاطفی آدم به هم می
که این همه نجابت و شرافت را از دست  شد. تصور این منفجر می

یی از این  کردم یک سرمایه کند. احساس می بدهیم آدم را گیج می
خواست او را ببینم و  شود. دلم نمی شرافت کم می جهان بی

اش نگاه  خواست حتی به چهره یی از او بیاندوزم. دلم نمی خاطره
کنم و به چشمهایش خیره شوم. مثل شمشیر برنده بودند. دلم 

که روزی را ببینم که او  کردم ظرفیت این خواست و احساس می می
   .«نباشد را ندارم

حتی در روزهای کرونایی برای من و دیگران، سخت بود که تصور 
 ایم و در آخرین دم  مجال و امکان دیدار با حمید را نداشته
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های فروبسته و  اش نگاه کنیم و در پلک ایم به چهره نتوانسته
لبخند آرامش خیره شویم. بارها در وداع واپسین با یاران اشرفی، 
با هم در راهی که به مزار مجاهدین صدیق در آلبانی ختم 

بار با یکدیگر زمزمه  شد قدم برداشته و در سکوتی حرمت می
های  داشتنی برایم از آیه کرده بودیم. او با حسی گنگ و دوست

جادویی سورة شمس و ناپایداری دنیا صحبت کرده بود؛ اما 
کردیم روزی خواهد آمد که مجبور  کدام گمان نمی هیچ

خواهیم شد از دو جهان متفاوت، لاهوت و ناسوت با هم سخن 
 هایمان را رد و بدل کنیم.  نهفته ها و دل بگوییم و خاطره

هنوز آن لحظه را به یاد دارم. چشمانم با ناباوری بر پلاسمای 
بزرگ محل بستری میخکوب شده بود. این پاراگراف مدام در 

 داد:  درخشید و اشک امانم نمی ذهنم می
برادر عزیزم، حمید اسدیان، انقلابی وارسته، ستاره پرفروغ »

آسمان شعر و ادب مقاومت برای آزادی ایران، روشنفکر 
پیشتازی که افتخار جامعه روشنفکری ایران است، مجاهدی که 
بیش از پنج دهه در میدان نبرد با شاه و شیخ در رزم و پیکار بود، 

  »سوی رفیق اعلی و یاران شهید و صدیقش شتافت. به
 به یاد دلنوشتة او در مورد هادی تعالی افتادم: 

که روزی را ببینم که او نباشد   کردم ظرفیت این احساس می»
توانستم برای او کاری کنم. با  شد و می کاش! می ای«  .  «ندارم

یی و یا خونی  کاش! چشمی یا کلیه گویم ای تمام دل و قلبم می
 . «دادم. شاید که مفید بود برایش نیاز داشت و به او می

گریستم و حمید  یی نهان کرده در پهنای بازوان می من با چهره
 گفت: کرد. گویی به من می تبسم می

ی دیگر است. چه فرقی با ما دارد؟ ما هم  هادی راهی خانه»
همگی راهی خانة دیگر هستیم. منتها هادی در رفتن یک زمان 

صورت پنهان و مخفی  نسبی را در اختیار داشت و ما کمتر و یا به
روانیم. پس رفتن او نباید زیاد دل سوز باشد. اگر که یقین داشته 

رود و ما هم از پی او روانیم. این  ی دیگر  می باشیم او به خانه
دهد. هدر نشدن. برباد نرفتن. برعکس به  دید به من آرامش می

جاودانگی رسیدن. محو شدن در تمام هستی و هستی جدید 
رود.  حالش که سرفراز می یافتن. هادی پیشتاز است. خوش به

بکوشم من نیز چون او بروم. در خانة دیگر با هادی شطرنج 
خندیم و دفعه  بازی خواهم کرد و حتماً او را خواهم برد. بعد می

ی دیگر هادی با صدای بلند برایم  بعد او مرا خواهد برد. در خانه
 .»حرف خواهد زد

 حمید اسدیان(   «این پروانه را نکشید.»)از یادداشت 
 

 تلفیق تفنگ و قلم
انقلابی بودن و برای یک آرمان بزرگ، چشم پوشیدن از 

ست دشخوار. دشخوارتر از آن شاعر  فرصت سبز حیات، کاری
و نویسنده بودن در کشاکش یک نبرد سهمگین و در بحبوحة 

ست  ها. تلفیق این دو با هم، گاه کاری گوی تفنگ و گفت
کارستان و اغلب محال. در حمید این دو ویژگی در یک روح 

گونه که با  ناآرام با هم به آشتی رسیده بودند. او همان
نوشت.  سرود و می جنگید، می کش می خواران زندگی انسان
های او واژگان سرکش شعرهایش هستند. او تمام عمر با  گلوله

چید؛ از  ها برمی های آن نامه زیست. کلامش را از وصیت شهیدان 
های دار.  های اعدام و طناب  زده بر تیرک های شتک روی خون

های تابستان  قلمش گویی از راهروهای مرگ در زندان
کرد. وقتی  های اعدام را حس می گذشته بود و سالن ۶۷گیر نفس

دیدی و در پهنای آرامش فروتن سیمایش  او را از نزدیک می
ادعا و  کردی در این مجاهد بی شدی، هرگز گمان نمی غرق می

ی یک مقاومت نفس  متواضع، دردهایی به قدمت تاریخچه
شده پنجه در پنجه  کشد و او با توفانی از رنج زندانیان شکنجه می

 است. 
حمید اسدیان کتاب مجسم زندانیان و شهیدان انقلاب نوین 

ی  کهکشان تپنده»ایران بود. قلب مردی تنها بود که  یک 
آشفت  را در خود نهفته داشت. هر گاه که برمی«غریب

    «آورد. گورستانی به وسعت هستی را به حرف درمی»
 اش ستاره با عبور شبانه  ی زمزمه

 های تاریکی ی بودن در بیکرانگی پژواک شایسته
 ست! ها ها و کهکشان میلاد ستاره

 به یاد آر آسمانی را خالی از خالی
 که پر بوده است از خون

 های سوخته پر بوده است از نعش ستاره
 های جوانی و پر بوده است از ماه
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 های دیگر را انباشته است. که گورشان آسمان

 آن کهکشان تپندة غریب
 قلب مردی است تنها

 آشوبد که می
 های مرده را های ستاره سکون

 و گورستانی به وسعت هستی را
 به حرف می آورد. 

 ( «عبور نور از هجاهای ابر»)از شعر 
 
 «مادر! من در نبرد، برادر خویش را یافتم.»

برانگیز نبرد با دو  ی رشک حمید اسدیان، مجاهدی کبیر با پیشینه
ها،  یافته به جان واژه دیکتاتوری، شاعری انقلابی، آوانگارد و راه

های مختلف،  های فراوان در زمینه یی توانمند با کتاب نویسنده
سبک، اندیشمندی  نویسی نوگرا و صاحب نقدنگاری مقتدر، قصه

ترین  مند و پیگیر بود. او عمیق گرانقدر، پژوهشگری حوصله
ها  کاری ها و سیاه حلاوت زندگی را در نبرد با تباهی

 شد:  گونه معنا می جست. برای او انسان و روابط انسانی این بازمی
کننده و امیدساز  بخش است. همیشه احیا نبرد همیشه لذت»

انداز  تر شویم، چشم است. و هر چه به ظهر العطش آن نزدیک
شود. در این کشاکش  تر می تر و انسان مبارز قد برافراشته روشن

تعریف «آگاهانه»و «نو»است که روابط و مناسبات انسانی از 
آید و  وجود می شوند. پیوندهای جدید انسانی به و تفسیر می

گمش آمده   شود. در اسطوره معروف گیل انسان جدید خلق می
رزم و رفیق سفر گیل گمش به خاتون  است که انکیدو هم

  «مادر! من در نبرد برادر خویش را یافتم.»  گوید: ریشات می
های زهرآگین  غول قیام و تلواسه«)حمید اسدیان. از یادداشت 

   «)در العطش نبرد
 

 شناسم واژه را  من شاعرم و می
اش را  شدم که او چرا نام اصلی گاه تا حد وسواس کنجکاو می

کند. اصرار عجیبی  هایش امضا نمی ها و نوشته در زیر سروده
 «کاظم مصطفوی»ی  چندان جاافتاده داشت که از نام و فامیل نه

ی این نام و فامیل، به معانی  استفاده کند. بعدها با درک فلسفه
 زیستی داشت.  ها هم ها پیش با آن بلندی راهنمون شدم که او سال

 من در زل آزاردهندة آفتاب»

 یی از آرزو با شعله
 خواستم براي شقایق سایة كوچكي مي

   «یی خنك براي چكاوك تشنه. و چشمه
  («نصیب من از درخت»)از شعر 

ادعا و عاری از  او شاعر وسعت بیکران یک مقاومت  بود؛ بی
شاعری »هیاهو، طمطراق و بزک و دوزک و رسانه و تبلیغ. 

بیزار از بودن گیاهی در کنار مداحان   عاصی با لبانی دوخته،
 :«تر از دنبک مطربان تهی
 همسفرم! شاید این سفر»

 جنگی نابرابر باشد برای شاعری عاصی
 خواهد که نمی

 اش کودی باشد برای عبرت شاعران تفاله
 و در تقویم زایش کرگدن خوانده است

 اسپارتاکوس را
 بر دروازة رم آویختند

 تا عبرت حلاج در کنارة دجله باشد
 ام من شاعری با لبهای دوخته

 و بیزارم از بودن گیاهی
 تر از دنبک مطربان! تهی در کنار مداحان میان

 من شاعرم
 شناسم واژه را. و می

  «)ی من و خالد سفرنامه»)از شعر 
 

های او به گاه سرایش زیبایی با لطافت پرنیانیِ ماه پهلو  سروده
های  پچ آهنگین فرود برف بر کرانه توانستی در آن پچ زد، می می

گاه که به خشمی شجاع مسلح  دوشیزة مهتاب را بشنوی؛ ولی آن
قرار  مانست که بی شد، واژگانش آتشفشانی را می می

 افشانی است.  گدازه
 از هیچ دیكتاتور كودني نترسید» 

 اند، آنان هرچند چنگ به ماه زده
 اما همیشه وقتي سنجاق جسارت كودكي بر بام

 بادكنك قدرت را بتركاند
  «دانند. بهتر از هركس قیمت سوراخ موش را مي

  «)اما به پلیس احترام بگذارید!»)از شعر 
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   «تر از کـنـده و سـاطـور جـلاد ی خائنان را خونین سفره»او 
ایـن  تر از خون شهیدان داشت. به دانست و با آنان مرزی سرخ می

ناپذیر از او  شان بود و آنان با جنونی التیام سبب همواره مغضوب
 کردند. یاد می

در وی غرور و غیرت جانانه برآشفتن و فریاد برکشیدن در 
ی آن خواندن  ی رخوت در حد کمال بود؛ حتی اگر بهانه زمانه

 شعری برای افزودن به حجم خرفت کرختی باشد.  
 بینم، وقتي كه خود را برادر همة بي برادران جهان مي»

 خواهم كه شعرم شلاقي باشد مي
 خواند بر تن كرخت آن كس كه شعر مي

 و بي بغض و پرسش
  «گذرد... یی در مي از زنداني سربریده

 («هاي بیم  ترین لحظه ترین اقرارها در تاریك روشن»)از شعر 
 
 زندگي نه گفتن مرگ تسخر زدن و به به

حمید اسدیان )کاظم مصطفوی( نیک واقف بود که تقابل بین 
مرگ و زندگی، محتوای نبرد همیشگی انسان است؛ از این رو با 

سوی آزادی، از  گرایی و صیرورت دائم به درکی عمیق از آرمان
گریزگاه مرگ شدن فاصله گرفته بود؛ از گرفتار  محکوم بی

های رنج  وار سنگ شدن در چنبرة یک تکرار عبث و سیزیف
ی  های صعب تا قله خود را بردوش کشیدن و بالا بردن از دامنه

کوه و شاهد غلتیدن سنگ از قله بودن و چشم دوختن به یک 
 نهایت از تکرار.   یی بی روز دیگر با رنجی دیگر و سلسله

ی مخوف مرگ و پوسیدن در تکرار را در  او خروج از دایره
 دید:  گام برداشتن به سوی آزادی می

یك چیز، چیزي كه زیاد هم تعریف شدني نیست، هست كه »
تواند عقیده و  كند. انسان مي انسان را از این دایره خارج مي

ارزش و آرماني را برگزیند. و در این انتخاب قدرتي است كه 
سوي آزادي برداشته  گسلد و گامي به زنجیر اجبارات را مي

شود. كافي است كه این قدرت نهفته و گم را شناخت و فعال  مي
 كرد. و چگونه؟

پاسخ نهایي و یا گویاي تقابل مرگ و زندگي در خود تقابل آن 
هم بخورد. زیرا كه در این  شود. باید این معادله به دو یافت نمي

معادله انسان هرچه باشد و هرچه بكند و هرچه كوشش كند و 

هرچه پاسخ بدهد محكوم است و مرگ پیروز. و زماني انسان 
رسد كه آرمانش را در وراي زندگي و مرگ  جاودانگي در مي به

انسان    «آري»زندگي نه بگوید.   مرگ تسخر زند و به بجوید. به
این است و نه بدان. جاودانگي در آن سویي قرار دارد كه  نه به

نماید. هرچند كه تمامي شرایط، گواهان برباد رفتن  ناممكن مي
بقا نفس و نسل  یی حیواني حكم به انسان است. حتي غریزه

شورد.  شود كه علیه این غریزه مي كند. اما انساني یافت مي مي
اصالتي دیگر و قطعیتي دیگر. و  دهد. به چیز دیگري گواهي مي به

كند و این جاست كه تمامي  در این مسیر حكم بر فداي نفس مي
بهاي پشت  یابد. انسان آرمانگرا به هاي نبرد تغییر مي آرایي صحنه

  «شود. نفس، جاودانه مي كردن به
   «)جا... صد باد صبا این»ی  )از مقاله

 
 کنم نیست باور نمی

صدایان  طور که خود سروده بود، با شعرش، صدای بی او همان
های شعر، قصه،  اش در عرصه سنگ بود. نقد و معرفی آثار گران

شناسی و سیاست و  نامه، نقد، تحقیق، فلسفه، جامعه نمایش
ست ناکرده و  سرگذشت شهیدان و زندانیان این مقاومت کاری

زودی ادا شود و جایگاه واقعی  دینی است ادا ناشده. امیدوارم به
عنوان یکی از  جا آورده شود. من به یی سزاوار به گونه وی به

 بخشم.  همرزمانش این ناکرده را به خود نمی
 گیرم.   حسن ختام این یادداشت را از خود او مدد می

هاي سفر، جای تو خالی نیست و هرگز خالی  در كهكشان»
  «نخواهد ماند.

کنم. حضرت علی  ام را در مقدمه تکمیل می ی  نخستین جمله
چه   پرسند: گذرد، مردم می وقتی که کسی درمی»گفته است: 

پرسند: چه چیزی پیش  باقی گذاشت؟ اما فرشتگان می
  سوی ابدیت و جاودانگی فرستاد؟ یعنی چه چیزی به  «فرستاد؟

ما همگی به آن سو روانیم و دیدارها در جای دیگری خواهد 
تا »دانم  کنم که هست. می  کنم نیست. نه، باور می بود. باور نمی

آید / در دریایی که ما را  رود جاری است / به دیدار ما می
   «دهد. آرامش می

  ۱۰۴۴آذر ۱۲
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 شود ات باورم نمی سفر از چشمان بارانی 

 
 )ع. طارق(علیرضا خالوکاکایی 

 

ی مجاهد خلق حمید اسدیان که  یی با شاعر و نویسنده زمزمه دل
 دانست. ها بود و خود را برادر آنان می خواب شاعر کارتن

 ی سرما های رسوخ دشنه در شب
 های کرخت استخوان ترین ذره تا ژرف

 های میهنم خواب کارتن»
 ؛«اند تو را به برادری پذیرفته

 هایشان ها که تنهایی آن»
 (۱) «تر است از خود خدا بزرگ

 
 های دردآباد! اما شاعر رنج

 های آبی قلبت پس از غروب تپش
 هایشان را بیدار خواهد بود؟ چه کسی رنج

 تو بی
 صورت تنهایی دردهایشان را

 های بارانی اشک در رگه
 چه کسی خواهد بوسید؟

 
 ی قلبت گرمای ساده بی

 های متروک ی پل در دهانه
 های درشت زباله و مرگ پشت تل

 های سرما دوباره تازیانه
 ویران خواهد کرد                          

 ی سرخ جوانی را ته مانده
 های ترد. در سیب گونه

 
 دار! های سربه شاعر قلب

 بعد از تو
 دخترکان خیابان را

 چه کسی در کنار خواهد نشست
 و نانش را با آنان و گرسنگی تقسیم خواهد کرد

 چه کسی
 های نافذ شعرش با گلوله

 برایشان خواهد جنگید؟
 

 آه! شاعر انقلاب!
 ی میهنم های آواره خواب کارتن
 اند ست تو را به برادری پذیرفته دیری

 اند هایت دلی یافته زیرا در سروده
 ــ شریک لرزش آوارگی را

 های تنهایی ــ در زمهریر شب
 پاییزت چشمان بی

 ی انقلاب تا همیشه
 برادر آنان است.

 
 برادران! برادر بزرگ بی

 .شود ات، باورم نمی سفر از چشمان بارانی
 

 ۱۱آذر  ۷۲ 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پانوشت
 های میهن: خواب یی از حمید اسدیان، برای کارتن ( اشاره به سروده۱)
 مرا به برادری بپذیرید!»

 من از اهالی دردم
 ام های شما آمده و از رنج

 دانم که گاه و می
 .اندازه خود خدا بزرگ است تنهایی شما به

 تان را کس نیست تا که ببوسد صورت و هیچ
 وقتی زیر پلی متروک،

 دانی خیابانی شلوغ یا زباله
 «اید. از سرما لرزیده
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 ی دختران و پسرانم هایي درباره حرف
 

 کاظم مصطفوی
 
 

و    «خطابه سنگ و پیشاني و فریاد»ی دو كتاب شعر  درباره
 .«پیامبر كوچك من»ی  قصه

شعر را همیشه دخترم  یافته ام؛ زیبا و معصوم. و قصه را پسرم 
بودن پیدا    «پدر»بینم؛ برومند و بالنده. گاهي كه احساس  مي

ام، دلم خواسته است كه در شعر، قصه بگویم و در قصه،  كرده
ام با دخترم  قصه بگویم و گاه  شعر بنویسم. گاهي دوست داشته

 .ام با پسرم شعر كار كنم پسندیده
ترین گزارش حالات و نفسانیات دروني من  شعر، همیشه صادقانه

ام با بیرون بیان كنم  بوده است. هرچه را كه نتوانسته ام یا نخواسته
اند. ولي من با  ی چنداني نداشته ام. هرچند كه شنونده در شعر نوشته

خودم یا براي خودم یا براي ثبتي كه معلوم نیست كي موضوعیت 
گذاریم  پیدا كند و ما معمولأ به درست یا نادرست اسمش را مي

ام. راستي موضع شاعر، وضعیت شعر و باید  ،  بیان كرده «تاریخ»
و نبایدهاي این مقوله چیست؟ هر شاعر و هنرمندي، بنا بر 

هایي براساس  هایي دارد. من هم پاسخ اعتقادات خود پاسخ

ام دارم. ولي یك گره ذهني  هاي اعتقادي ها و ضد ارزش ارزش
  .كند مرا مشغول مي

طور خاص پاسخ شاعران و نویسندگان و هنرمندان و  راستي به
چیست؟  «اشرف»چون  روشنفكران معاصر ما به واقعیتي هم

توان انتقاد كرد و  توان مخالف بود. مي توان موافق بود، مي مي
توان انكارش كرد.  توان در ستایش آن شعر گفت. ولي نمي مي

چیزي كه حیرت مرا برانگیخته، سكوت ساكتان است. انگار نه 
این را به چه   .«كشد فریاد یك نفر در آب دارد مي»انگار كه 

تفاوتي؟  اطلاعي؟ موافق نبودن؟ یا بي توان گذاشت؟ بي حسابي مي
 حسي؟ حتي، بي

 
زبان  آه خداي من! من باز در مورد شعرهایم حرف زدم و پسران بي

 .گویم ـ فراموش شدند ها را مي و مظلومم  ـ قصه
گویم ـ نوشتم.  ی دخترانم ـ شعرها را مي عیبي ندارد! اگر درباره

ام ولي از  ها ـ  هرچند شما را بارها گم كرده شما پسرانم ـ قصه
هایم را خواهم نوشت.  ی قصه شدگان نیستید!. روزي قصه فراموش

 شدني نیستید. زیرا كه از خودم هستید.  شما فراموش
هایم را فراموش نخواهم كرد. یعني خودم را نباید  بنابراین قصه

 فراموش كنم. یعني نباید با خود بیگانه باشم. 
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شروع 
یک 

 آشنایی
   و 

یک 
  پنجره

 به
 جهان

 
سعید 

 عبداللهی
 

ی سیاسی ـ اجتماعی که  نامه بود. یک هفته ۱۰۶۶اواخر مهر    
اش مطالب ادبی هم داشت، آن سکوت  گاهی در یکی دو صفحه

مطالعه، نبودن کتاب، نشریه و مجله در زندگی پناهندگی را 
 اش سیاسی بود، اندکی هم ادبی. شکست. بیشتر مطالب

نامه، سبک قلم و نثر یک نویسنده  های این هفته در بعضی شماره   
کرد. این سبک قلم و  چشم من را گرفته بود و متوجه خودش می

بود. مطالب ادبی که او «کاظم مصطفوی»نام  نثر از امضایی به
نامه بودند. با سبک  کوتاه و نمایش  ، داستان نوشت شعر، قصه می

شد دعوا و کشاکش بین اصالت و ابتذال را در  قلم و نثر او می
زندگی بشر دنبال کرد. معلوم بود نویسنده درگیر روشنگری 

هاست. همان موقع من را یاد  ی این دعواها و کشاکش درباره
های ویلیام شکپیر انداخت. فرقش با شکسپیر این بود که  نوشته

های فارسی که من خوانده بودم ــ  شکسپیر ــ لااقل در ترجمه
نوشت ولی کاظم مصطفوی در شعر، پیچیده و  ساده و روان می

نوشت؛ یعنی خواننده باید با وسع  در قصه و داستان، مفهومی می
ها و معناها را کشف کند. اما هر دو  اش، خودش مضمون آگاهی

ماندگی در  های ابتذال و عقب نویسنده دست برده بودند در ریشه
 جامعه و مردمان.

هایش تصویرهای یک ایران زیر  کاظم مصطفوی در شعرها و قصه
کرد. یک دلتنگیِ  ی این فرهنگ و حاکمیت را معرفی می سلطه

ی  کرد، در سایه ی دلپذیری هم که گاه حزین جلوه می عاشقانه
شد. هر شعری  های این نویسنده حس می قلم و تعبیرات و استعاره

آمد، این دلتنگی عاشقانه را داشت و  نامه می از او که در آن هفته
داشت شعرها را چندبار بخوانم تا بتوانم به مغز نویسنده  من را وامی

 نزدیک شوم.

ها و  برد به شناخت اصالت سبک و قلم کاظم مصطفوی تو را می  
جا که شناخت این اصالت و  ات. از آن ی تاریخی پیدا کردن ریشه

این ریشه، فقط در یک کار تئوریک و نظری، ممکن نیست، نیاز 
پذیری اجتماعی دارد.  شناسی و مسؤلیت به مبارزه و مسؤلیت

شناسیِ  نوشتنش هم در شعر و قصه قدری پیچیدگی دارد و زبان
 طلبد. اش را می فهم

نامه خواندم، خط نگرش  تا شعری که در آن هفته من از همان چند
شناسیِ اصالت و   فلسفی و رسوخ قلم کاظم مصطفوی به ریشه

ابتذال را حس کردم و کنجکاو شدم. معنای این حرفم را بهتر 
بودن یا «است از عبارت معروف ویلیام شکسپیر بگویم که گفت: 

ترین بیان تاریخ  این عبارت کوتاه، کامل.»نبودن؛ مسأله این است
ی اصالت و ابتذال از آغاز پیدایش بشر و جهان تا کنون  مبارزه
 است.

وقتی جوهر سبک و قلم کاظم ]حمید اسدیان[ را شناختم،      
بین نگاه و کندوکاو سیاسی و  های او همواره در زیر ذره نوشته

ام بود. این کندوکاو ادامه داشت تا روزگاری چند  هنری و ادبی
گذشت و خودش را دیدم؛ شخصیتی باوقار، بافضیلت و چقدر شبیه 

هایش. چقدر دنیای هنر و ادبیات، دلپذیر و انسانی و اصیل و  نوشته
هایشان  شود، اگر شاعران و نویسندگان ترجمه و شبیه نوشته زیبا می

 !...باشند

ها و نقد و نظرهای هنری و ادبی بود که کاظم  در تبادل نوشته     
 «نویسی قصه»و  «طلا در مس»چند کتاب  را به من معرفی کرد: 

چهار »ی فرانتس کافکا،  نوشته «مسخ»ی رضا براهنی،  نوشته
نام  ی پابلو نرودا و یک کتاب شعر از یدالله رؤیایی به نوشته «فصل

اش هم با یدالله رؤیایی  که خود حمید به من داد. رابطه «ها دریایی»
وگوها و  قدیمی و خیلی نزدیک بود. چندین خاطره از گفت

 شان برایم تعریف کرد. نگاری نامه

ها که حمید داد ــ و چندین کتاب شعر ایران و جهان و  این کتاب     
نقدهای ادبی ــ من را بارها دچار مکث در بازخوانی نگاهم به شعر 

هایی که  هایم و حتا بازخوانیِ کتاب و مکث در بازبینیِ نوشته
و »ادبیات«ها هم بود که  خوانده بودم کردند. از همان موقع

ام قرار گرفتند.  در کانون علاقه، جاذبه و کشش مطالعاتی»تاریخ«
اندازی را از جهان  ادبیات در تلفیق با تاریخ و فلسفه، پیشینه و چشم

ترین منظرها  ها را واقعی و انسان پیش رویم گذاشت که این پنجره
برای دیدن و فهم نمودن جهان و زندگی و انسان یافتم. در کانون 

تر برای پاسخ به  تر و جامع این دیدن و فهمیدن، ادبیات را انسانی
نیازهای روحی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورود به دنیای 
سیاست دیدم. به این یقین رسیدم که از منظر ادبیات و تاریخ و 

تر از  تر و جامع فرهنگ و هنر وارد سیاست شدن، بسا بسا انسانی
ورود به سیاست از منظر صرفاً منافع سیاسی و تعادل قوای موجود 

 مداران است. در جهان سیاست و زدوبند میان سیاست

 
 (۱۶۰تا  ۱۳۲ام دادند، صص  ها که زندگی )از کتاب: آن
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 های قصه غزل
 

 هایش برای کاظم مصطفوی و عاشقانه
 
 )س. ع. نسیم(سعید عبداللهی

 
 

 ی خیالی  پرده
 لغزید در نگاهم

 ـ چون عبور عطش
 بر پوست لرزان بیابان ـ

 
 شب در نیمراه بلندش
 گذرد. در غبار ستارگان می

 مردی در نگاهش  
 ست آسمان آرمیده                  

 و شهرهای خاطراتش
 ( ۱)«اسب ساکتش»در یالِ 

 شوند. محو می                          
 

 نه اهورای کلام
 های قصه واره نه غزل

 خلوتی نیست که تو را بگشاید
 چرا که عشق را

 یی واپسین سمفونی جهان خواسته
 تا که انسان

 خلعتی باشد
 که ابراهیم بر آتش پوشاند.           

 
 ( ۲) اش دخترک نشسته بر درگاه خانه

 و پری ساکت عشقش
 از دری گشوده

 
 گوید به تو سلام می

 و سهم نگاهش
 های توست. تسخیر غزل

 
 بر رقص یالی شناور در هوا

 باد
 زند فلوت می 

 و دخترک 
 های بسته با پلک
 های شاد زمین... بر صدای اسبگوش 

 ۱۰۷۴اردیبهشت                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، «غزل بانو!»شناسد. از شعر  ( اسب ساکتش راه را از ماه می۱)
 ی کاظم مصطفوی سروده

 ( سحر دختر کاظم۱)
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 های تو بر خاک
 اند امپراتوران خفته

 ایم و ما روئیده
 ی درختانی که بر شاخه

 اند! مان بوده«دار»ی  چوبه
 

 «)محاکات خیابانی»)کاظم مصطفوی، از کتاب 
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 یی به حمید اسدیان نامه 

 انگیزش پس از درگذشت دریغ 
 

 احسان رحمانی
 

 نویسم برای تو می
 حمید اسدیان!… برادرم، پدرم، آموزگارم

 واژه 
 کند معنا را افاده نمی

 توانم نوشت چگونه می
 از اندوه تو

 ی مهربانت را نخواهم دید که دیگر چهره از این
 ات را نخواهم شنید صدای صمیمی

 …دیدار تو سرشار نخواهم شد  که از از این
بینی و  نویسم، مرا می نه! نه! حتماً همین حالا که این سطور را می

توانم رنج خود را  بینی که چشمانم خیس است و نمی خوانی. حتماً می می
تان دارم. کاش  گفتم که دوست با کسی بازگو کنم. کاش بیشتر می

 .شدم بیشتر در امواج پرتلاطم روح بزرگت غرقه می
 ات را نشان دهی خوب است چقدر عاطفه

 کمی به کفتر دل آشیان دهی خوب است
 

 اولین دیدار
یی جوان بودم.  ها پیش به دیدارم آمدی. من رزمنده یادت هست که سال
سار آرمان پاک مجاهدین! و تو برایم از عشق  تازه نوشیده از چشمه

ی شعر. از پیوند شعر و  ی رزم در باغ پرشکوفه گفتی.  از پیچیدن رایحه
 شعور. از گره خوردن آزادی و نور.

های  یی از قلبم را با ارابه مهر تو از همان روز بر دلم نشست و گوشه
 طلایی واژگانت تسخیر کردی.

داد تا مجاهدی را با گوش جان  و من، مثل هر بار که فرصتی دست می
 :بشنوم، با خویش بازگفتم

 !عجب یاران پرشوری
 !هایی در کنارم هست عجب مردان، زنان، گنجینه

 پوش داران کاروانٍ روشنایی در این آیینه
 دانم، بگو با من خدایا نمی

 لیاقت دارم آیا
 از آنان شور گیرد شعرهایم؟

 ی غبار پسله
 هر گام رهپویان این ره در شمار آیم؟

 
 نیم قرن مبارزه با دیکتاتور

ی  یـی، انـگـار هـمـه یی که شنیدم پر کشیـده حمید عزیزم! از لحظه
های عالم را در وجودم ریختند. شاید این نقطه از جـهـان، از  قراری بی

با زیبایی و شکـوه   هایی است که همواره در آن، اندوه فقدان نوادر مکان
 راستی زیبا نیست نیم قرن مبارزه با دو دیـکـتـاتـور؟ شود. به همراه می

گر بر پوست، قلمی در دست، سلاحـی در دسـت  جای شلاق شکنجه
 .دیگر و قلبی که سراسر، ایمان و عشق به آزادی بود
 !نیم قرن جنگیدی، نوشتی، سرودی، خواندی، قلم زد.

 لبخند زدی بر مهابت توفان، تسًخر زدی بر لجاجت ستمگران  
 ات ایران. و عشق ورزیدی به یاران، به باران، به سرزمین در خون نشسته

میرند / تا   در حیرتم از آنان که می«یادم هست سروده بودی که: 
   «نجنگند!

کردم،  ها، این عبارت زیبای تو را که بر لب زمزمه می و در تمام این سال
گونه نیستم. من از آنانم که مثل تو، راست بر  شدم که این شادمان می

کنم. پرچمی که بر  زدی، طی طریق می همان مسیری که تو گام می
کشم، رؤیایی که تو داشتی در آغوش  دوش داشتی، بردوش می

  کشم، می
 و مثل تو

 هر ثانیه هزار بار در شگفتم 
از   نظیر، ناپذیر، از این جنبش شکوهمند و بی نوردیِ خستگی از این راه 

 از این سازمان پرافتخار.  این آرمان ماندگار،
 

 خدایا!
این کدامین کاروان است؟ از کدامین منزل آغازیده تا فتح کدامین 

 ی آمال؟ کعبه
 وقفه در هر حال چنین بی این

 ماند. از پویش نمی
لبخند بزن. مثل  برادرم حمید! پدرم، ای آموزگار دیرباز! … آه… آه

 همیشه؛
 :و با آن صدای آرام و پرمهر از من بپرس

 گردانید؟ بازمی مان  رزمانت، آزادی را به سرزمین ـ آیا تو و هم
 ما هنوز بر همان عهدیم. همان عهد که تو بر آن ایستادی آری! آری!  ـ
 رونده و راهپو! به سوی آزادی... 
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 ام؟ آهي! من كي

 
 کاظم مصطفوی

 
و من  «ام؟ آهي من كي»خواند  خانم مرضیه مي
بینم از آن دسته  كنم، مي او نگاه مي همیشه وقتي به 

هایي است كه با این كه خودشان اصلًا خجالتي  آدم
راستي  كنند. او به نیستند، همواره آدم را شرمنده مي

 ور است. آهي سوزان و شعله
شنوم و از انبوهيِ آن  از موي سپیدش بوي مادر مي

سال تولدش ارتباطي  كنم عمر انسان به احساس مي
 ندارد. 

اختیار  آخرین باري كه دیدمش چند روز پیش بود. بي
چند دقیقه پنهاني زیر نظر گرفتمش. این زن هشتاد 

سال پیش است كه براي ۹۷ــ۹۹تر از  ساله جوان
هایش نگاه كنید.  سن و سال هم اولین بار دیدمش. به 

شناسید كه یا زیر دست و پاي  چند نفرشان را مي
ناچار سكوت كرده و  اند و چند نفر به آخوندها له شده

شوند و چند نفر طوق  از غصه دارند دق مرگ مي
هركس و ناكس  گردن انداخته و به  بندگي دنیا را به
 اند؟  و خود را فروخته  گردن كج كرده

بعد از آن بیشتر با خانم مرضیه حشر و نشر داشتم. 
بیشتر شناختمش. علاوه بر شادابي و سرزندگي او، 

هایش  هایش آشنا شدم. از دل نگراني اندكي هم با غم
هایش را لمس كردم. وفاي  شنیدم و جسارت

یاد حافظ و مولانا  راستي همیشه مرا به پیمانش به به
كند،  دریغ نثار مي اندازد. در بذل محبتي كه بي مي

شود. زني بوده است كه ابروان  وقت خسته نمي هیچ
اش نشان از غرور دارد و این  طاق بالا كشیده طاق به

 كند. غرور، آدم را اذیت نمي
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 نایی در ارکستر

 

 محمود درویش 

 

 هر عصیانی در زمین باشد

 دهد. ما را تکان می

 هر باغی در جهان است

 چشیم. یی از آن می حبه

 هر شعری در زمین به رقص برخیزد

 گیریم. دستش را در دست می

 

 با دانوب و اردن و  ولگا

 ها با رودخانه و آبشاران و گل

 من

 ام هایی ی آن نایی در ارکستر همه

 شان غبار دیروز را که چشمان

 زدایند... می                                   
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 مشتاقی  و مهجوری دور   از   تو   چنانم   کرد

 کز   دست   بخواهد   شد   پایاب   شکیبایی

 فکر  خود    و   رای خود   در   عالم   رندی   نیست

 کفر   است   در   این   مذهب   خودبینی   و   خودرایی

 زین   دایره   مینا   خونین   جگرم   می    ده

ر    مینایی مشکل در   ساغ
 تا  حل   کنم   این   

 شب   هجران   شد   بوی  خوش   وصل  آمد  حافظ

یی  شادیت   مبارک   باد   ای   عاشق   شیدا

ام  هایم همیشه حافظ حضور داشت. با مهر و لبخند و طنز، همراهی در کنج تنهایی»
 «روندگان طریقت ره بلا سپرند.»کرد. از حافظ آموخته بودیم که:  می

 ی کاظم مصطفوی از آخرین نوشته
 ۱۹۱۱مهر  ۱۱
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 با حمید اسدیان
 «ها یی از واژه در خانه» 

 
 سعید عبداللهی

 
 نامه عناصر یک زندگی

 ها که آهوی نگاه تو چه روز»
 به دشت بیکران چشم ما دوید.

 ها ورق زدیم چه روز
 های این جهان سرد میان بیشه

 جدال اختران و ابر.
 یی ها دویده چه سال

 میان رفت و آمد ستارگان
 «ی زمین من. پی صدای گُر گرفته

انگیز در آسمان نوعی  آشنایی با زندگی حمید اسدیان، سفری تأمل
افزایند.  زندگی است که عناصر سازندة آن همواره چیزی به آن می

ها برای گستردن  داشتن رسالت افزودن به زندگی، آفرینش ارزش

مفاهیم زیباتر، شمعی در خلوت  افکندن بر آسمان مقاومت برای 
ها عناصر  شناسی در قبال اصالت و رسالت قلم، این آزادی و مسؤلیت

 ی حمید اسدیان هستند. نامه زندگی
خورشیدی که با مجاهدین آشنا شد، همواره شمعی  ۲۵ی  از دهه

 پرتوافروز با ذراتی معناآفرین بر یک مسیر و یک آرمان بود. 
 

 انگیز شکیباییِ شگفت
های فـوق  کاه توأم با شکیبایی های جان اش رنج زندگی خانوادگی

ای بر او  هایی که خمینی و خامنه ها و شکنج طاقت انسان بود. رنج
گفتن بـه    «نه»و هزاران چون او روا داشتند تا بهای راه آزادی و 

خواهی و انحصار دینی و سیاسی را سنگین و سخت و تلخ  تمامیت
آمیز حمیـد در قـبـال  انگیز و وقار سکوت کنند. شکیبایی شگفت

هـای  های بالابلند خانواده مندی اش، یکی از شکوه زندگی شخصی
آن مرد  بغض کـرده / »سال گذشته است.  ۲۷مقاومت ایران در 

های مشترک بـا  ها و شکنج ها، رنج او بغض  .«گرید / منم که نمی
مردم ایران را در پایان شعری در قالب نامه به دخترش، بـدل بـه 

 کند: شلیک به تمامیت ابتذال حاکم بر ایران آخوندزده می
 دخترم!»

 مرا با ارتش گرسنگان
 بیكاران

 مطرودان
 ها واگذار. خانمان و بي

 ام در كاروان آوارگان من اسم نوشته
 پرده و عیان بگویم و بي

 هایم من عموي همة گورخواب
 فروش شده هاي پیش و جنین

 پاره هاي تن من هستند.                                      
  

 دخترم!
 بگذر از این پدر كه گذر ایام

 .«چیزي از عشقش به شلیك كم نكرده است
 (۱۹آوازه، ص  )از کتاب: آوازهای بی

 
 کاشف ژرفاهای پنهان

های مـادی و  تمام زندگی کاظم مصطفوی، افزودن به سرمایه
آفـریـن و  یی ارزش معنوی این مقاومت است. شاعر و نویسنده

 فروتن در مقابل کودکان کار و دخترکان خیابانی.     ادامه...
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 ترسم بگویم: هنوز می»

 «.دوستت دارم»                      
 
 اگر بیاموزم 

 از دخترکی
 خواند اش لالایی می که برای عروسک گمشده

 و اگر بشنوم
 صدای قلب پسرکی را

 که نخ بادبادکش را باد ربود،
 آه
 اگر باور کنم 

 یک کلمه از همة لبخندهای تو را
  «ترسم. دیگر نمی

 (۲۵یی از شقایق، ص  )از کتاب: با شقیقه
 

های مردم ایران و مقاومت آن را بـه  کاظم مصطفوی آلبوم رنج
برد تا بر استمرار زندگی این مقاومت  های شهرهای اروپا می خیابان

بر گسـتـرة نـاپـاک ایـن »ها  بیافزاید. حمید در این پیمایش رنج
ها را کشف نـمـود. او  ، بسا معناهای نهفته در وجود انسان«جهان

نگاهی هوشیار و نافذ بر علت و ریشة ابتذال استثمار و نـادانـی در 
هـای  آفریـنـی این جهان داشت. همین دردآشنایی هم مبانی ارزش

شدند تا دست در ژرفاهـای کشـف  فرهنگی و ادبی و هنری او می
هـا، شـعـرهـا،  ها را زینت قصـه شناسی ببرد و آن معناهای انسان

هایش کند. بازنمایی این معناهـای ژرف کـه  ها و مقاله نمایشنامه
هاست، در حوصلة این یـادداشـت  حمید اسدیان کاشف فروتن آن

 نیست و در آینده نقد و معرفی خواهند شد.  
 
 «خوش است خلوت اگر یار، یار من باشد»

حمید، عزیز همه بود. در این هستیِ پرکشاکش میان عشـق و 
کاه  های این کشاکش جان ها چقدر باید تحمل رنج ابتذال، بعضی

را تاب آورده، تضاهایش را مغلوب کرده و سربلند جسته باشـنـد 
، از منشأ عشق و عاطفه و اعتماد دیگران «عزیز شدن»که پرتو 

ها بتابد. از این رو حمید همیشه چیزی برای دادن به هـر  بر آن
کس داشت. از خود کم کردن و دادن و افزودن بـه دیـگـران، 
برایش تبدیل به یک نگرش فلسفی زیبا برای پاسخ به زنـدگـی 

نگرش فلسفی را تکرار و تمرین کرده بود که قدر این  شده بود. آن
وجودش با آن عجین گشت و بدل به یک شخصیت و یک فرهنگ 

 شد.

 
 بزرگواراندیش

اندیشید. و اینش با درآمیختگی بـا  حرف بود و بیشتر می حمید کم
نمود. در عصـر  سجایای اخلاقی و رفتار نیکویش، بزرگوارش می

وفور صفحات اینترنتی برای حضور و تبلیغ و... همیشه مـکـو و 
درنگ داشت. حتی به اصرار دوستان نزدیکش هم التفات چنـدانـی 

ما وقت کمی برای خلق معناهای »کرد که  نداشت. بارها تکرار می
ها را بنویسیم  این مسیر و این مقاومت داریم. ما باید بجنبیم و حرف

جور  در این  «.ها داریم  ها و نانوشته و ثبت کنیم. هنوز خیلی ناگفته
به حافظ نگاه کنیـد. »گفت  زد. می مواقع همیشه حافظ را مثال می

کدام از این وسایل تبلیغی و ارتباطی را نداشت. فقط نوشـت  او هیچ
سال بعد از مرگش هم جز چند شاگرد و دوستانش،  ۲۵و نوشت. تا 

های اصـلـی را  هیچ کس از دیوان او خبر نداشت. ولی چون حرف
جـا  گفته بود، هم کشف شد و هم جای خودش را باز کرد و به همه

  .«رفت
 

 های سیر و سلوک توشه
حمید اسدیان دستگیر یاران و دوستانش بود. او حاوی و حـامـل 

جـا  های مبارزاتی و فرهنگی این مقاومت بود. از آن بسیاری ارزش
ها و  ها و دانایی تعارف و ندار و راحت بود، از نثار داشته که با همه بی

های مبارزاتی با دوستان و یاران هـمـراه، دریـغ  ها و پیموده تجربه
کرد. هر کس با او سیر و سلوک داشت، انبوهی خاطره و نشانه  نمی

 اش اندوخت.   ها در توشة عمر مبارزاتی و دستاورد از این نمونه
 

 گل باغ آشنایی
را  «روز وداع یاران»و  «روز وصل دوستداران»افروزیِ توأمانٍ  آینه

مان بدانیـم. یـاد  های باغ آشنایی در گردش و سیر هستی باید گل
داریم روزهای وصل دوستداران را در گذرگاهانی کـه  بایدمان و می

تـریـن ظـلام  آفرینان شـب از سنگ ناله خیزد هنگام هجر سپیده
 آجینیِ خاطراتش... میهنی عجین شمع

 هنگام وقوع كجا بودی؟»
 گریستم از شوق. من زیر باران می

 هنگام وقوع
 كه در بزنم آن بی

 ها شدم. یی از واژه  وارد خانه
 
 ها در اتاق شادی 

 هنگام وقوع شعر
 «من تو را دیدم...

 (۲۵و  ۲۲آوازه، صص  )کاظم مصطفوی، آوازهای بی
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 گاه کنم هیچ اقرار می
 ام خود را چنین زیبا ندیده

 وقتی شعرم
 ها بوده است. داد بیدادی

 
 از دیر و دور
 ام؛ شاعر بوده                 
 شده ی کلمات گم یعنی آواره

 و عصب عصیان عاصیان.
 

 من برادر آن کسم
 کند فکر می «جلاد»که به 

 و مطرود شاعرانی
 که فکر کردن به شلاق را

 مثل فکر کردن به کودکان گرسنه
 شان ــ ــ و شاعران یاغی

 دانند. گناه می
 

 ( «ی آوارگی ماهی هزاره»)کاظم مصطفوی، از کتاب 
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 خمیني  «ژن»براي نابودي 
 

 کاظم مصطفوی

 
درست یك روز قبل از تصویب اعلامیه جهاني حقوق بشر در 

کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعي   ۱۲۰۱دسامبر
 تصویب مجمع عمومي سازمان ملل رسید،  به

   «عام قتل»در ماده اول این كنوانسیون تصریح شده است كه 
المللي است و مرتكبان آن باید مجازات شوند.  یك جرم بین

در این كنوانسیون موارد احتمالي و یا انواع كارهایي كه شامل 
توطئه براي  ،عام قتلاند.  مشخص شده «عام قتل»مجازات ماده 

کوشش  ،ها تحریک مستقیم و علني در انجام قتل ،عام قتل
موارد مشخص  عام شرکت در امر قتل و عام براي انجام قتل

شده در این ماده از كنوانسیون است كه همگي اعمالي قابل 
 باشند.  مجازات مي

ماند و  گونه اما و اگري باقي نمي این ترتیب جاي هیچ به
عام زندانیان سیاسي در  تكلیف حقوقي عاملان و آمران قتل

 روشن است.  ۱۰۶۷سال 
عام زندانیان سیاسي  موضوع رابطه با آمران و عاملان قتل

امري است جنایي. آن هم نه یك  ۶۷مجاهد و مبارز در سال 
ها علیه بشریت  جنایت معمولي. چیزي است در ردیف جنایت

دانند كه  سوزي. و همه مي هاي آدم اندازي كوره راه چون به هم
 شود. ها شامل مرور زمان نمي این قبیل جرم

نام  ارتجاع رو در روي ما ارتجاعي است كه با دكان دین و به
ترین نیروي تاریخ ــ و یا ضد تاریخ ــ را نمایندگي  خدا، مهیب

ایم كه دیكتاتور كم دیده باشیم. در  كند. ما مردمي نبوده مي
ی  ی تاریخ ما دیكتاتوري نشسته است. در هركوچه هرگوشه

چكان قرق  یي خون این میهن میرغضبي افسارگسیخته با قداره
ایم.  و راهبند راه انداخته است. چنگیز و تیمور هم كم ندیده

امیر مبارزالدین و شاه شجاع و شاه عباس و نادر شاه هم كم 
ها را در یك كفه قرار  ی آن تك و یا همه ایم. اما تك به نداشته

ریزش را در این بیست و  بدهید و خمیني و تیره و تبار خون
كنید  ی دیگر. فكر مي اندي سال حاكمیتشان بگذارید در كفه

كدام كفه سنگیني خواهد كرد؟ كدام حكومتي در این خاك 
این چنین بنیادهاي مادي و معنوي ملت، فرهنگ و اعتقادي را 
برباد داد؟ هرفرد و یا هرگروه و سازمان و حزب كه داعیه 
میهن و انسان و شرف داشته باشد این واقعیت را بهتر و عمیق 

 آن خواهد بود.  كند و در عمل نیز وفادارتر به تر درك مي
آورد و ما را  صرف بودن بیرون مي«قرباني»این درك ما را از 

دهد.  ی ضدتروریسم و بنیادگرایي قرار مي در نوك پیكان مبارزه
ما داده است تا افتخار در  كم جایگاهي نیست. تاریخ فرصتي به

جایگاهي  مبارزه با ارتجاع مذهبي پیشتاز باشیم.  براي احترام به
مان شده بایستي با هدف  خاطر مبارزه با آخوندها نصیب كه به

گران و آمران و  شكنجه نسبت به خمیني «ژن»نابود كردن 
 گیرتر باشیم.  هرچه سخت ۶۷عام سال عاملان قتل
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 مرا به برادری بپذیرید!

 من از اهالی دردم

 ام آمدههای شما  و از رنج

 دانم گاه و می

 ی خود خدا بزرگ است؛ اندازه تنهایی شما به

 تان را ببوسد صورتکس نیست تا  و هیچ

 وقتی زیر پلی متروک

 دانیِ خیابانی شلوغ یا زباله

 اید. از سرما لرزیده
 

 مرا در سرمای خود شریک بدانید

 مرا از خود بدانید

 و اجازه دهید نانم را با شما قسمت کنم.
 

 مرا از خود بدانید

 و اجازه دهید برای شما بجنگم

 و اجازه دهید شلیک کنم

 شما ی آن کس که جهان را بیبه شقیقه

 خواهد؛ چنین می یا با شما و این

 من سرباز ارتش شمایم
 و بیزارم از ولی فقیه...

 
 من برادر شمایم

 شما روم با  «دار»اگرچه به 

 و یا بخوابم گرسنه

 خائنان؛ی  در بستری پر از دشنه

 اما هر بامداد
 کنم میبا صدای بلند اعلام  

 شمایممن سرباز ارتش 

 برادران ی بی برادر همه

 نوشته در ارتش شما نام

 اند. برای شما شلیک کردهآنان که و ارتش 

 روزانه پنج بار      

 با پنج تکبیر نمازم

 نویسی پرافتخار را نامکنم این  تکرار می

 و سعی خواهم کرد
 یی که از آن درخت است میوهمثل                      

 یی که از آن آسمان  و پرنده

 برادر شما بمانم.

 مرا به برادری بپذیرید!

  
 یی از شعر  گزیده

   مرا به برادری بپذیرید
 

 های میهنم خواب برای کارتن
 

 کاظم مصطفوی
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 داستان یک نقاشی
 در قاب یک خاطره 

 

 سعید عبداللهی
 

حمید اسدیان من را توی راه  ۱۰۶۷یک روز زمستان سال 
دمای غروب سری به او بزنم. رفتم.  دید. از من خواست دم

اتاقی داشت ساده، کوچک با یک میز و دو سه صندلی، 
چندین کتاب روی میز و دو تابلو نقاشی روی دیوار؛ یکی 

 روی میزش.  پشت سرش، یک هم روبه
«.ی خواندن داری یا نه؟ حوصله»همین که نشستم، گفت: 

رنگ را  ی میز، یک پاکت بزرگ خردلی کنار دستش از لبه
داد یک  برداشت و گذاشت جلو من. ظاهر پاکت نشان می

مثل «.رمانه یا قصه؟»دسته کاغذ تویش است. پرسیدم: 
کرد و بعد  یی می ها اول خنده جور وقت همیشه که این

دل زدم به دریا و رمان »زد، خندید و گفت:  حرفش را می
  .«نوشتم

ی کاغذ را کشیدم بیرون.  من دست بردم توی پاکت و دسته
برگ. اما فقط یک روی کاغذ نوشته  ۱۳۴سنگین بود؛ بیشتر از 

بیست فصل از »بود. روی اولین برگ، این عنوان درشت بود: 
  .«یک شب دراز

ها،  نوشته حمید معمولِا در اولین دست«سوژه چیه؟»پرسیدم: 
داد تا خواننده  هایش نمی ی شعر و قصه توضیحی درباره

خودش کشف و مکاشفه کند. من هم که معمولًا از اولین 
داد تا نظر  هایش را می نوشته نفرات بودم که جدیدترین دست

بدهم، دیگر اصرار نکردم که سوژه و ساختار و طرح رمان را 
من فقط قلم را گذاشتم و نوشتم و »بگوید. خودش گفت: 

نوشتم. این را ببر. حواست باشه همین یک نسخه است. مالیات 
منظور از مالیات دقت در متن، فهم آن و سر آخر   . «یادت نره
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نوشتن نقد و نظر. در گذشته هم این افتخار را داشتم که 

های  نوشته ، برخی دست«با خشم پرتلاطم نهنگان»کتاب 
و «ها من و ماه و سهره»ی  ، قصه«سوی هاویه های آن دفینه»

 ها شعرش را نقد کنم و برایش بفرستم.  ی ده نوشته دست
هو چیزی یادش آمد و  پاکت را که برداشتم و بلند شدم، یک

کشوی میزش را کشید بیرون،   .«واسا، واسا!»تندتند گفت: 
خوام اینو  می»یک کارت پستال گذاشت روی میز و گفت: 

هاست با  بکنم جلد این رمان. کار یک نقاش ایتالیایه. سال
کارت پستال را برداشتم و     «خودم دارمش. نظرت چیه؟

چیزش  ناگهان در سکوت، به اجزایش خیره شدم. همه
شان  یی از وقار زمین و آسمان و کشف مند بود. آمیخته شکوه

 شان با هنر دست انسان. با مغز انسان و پروردن
 .«تو رو خدا اینو بده ازش نقاشی بکشم»به حمید گفتم: 

ما را گرفتی پسر! آخه تو »اش گفت:  قهقهه زد و لای خنده
اصرار کردم که بدهد تا   .«شه؟ از نقاشی چی سرت می

گفتم:   «از کی تا کی؟»خودم را آزمایش کنم. گفت: 
الآن که وقت قلفتی و یکسره ندارم؛ ولی روزهای تعطیلی »

«کنم عید حتماً تمومش می پس همون موقع بیا. »گفت:   .
  .«این یه دونه بیشتر نیست

 ۱۱رفتم سراغ حمید. صبح روز  ۱۰۶۱یک روز عید سال 
فروردین بود. چند روز قبلش یک نقاشی از جلد کتاب 

کشیده بودم. نقاشی را بردم و بدون   «های بادگیر بلندی»
هیچ حرفی گذاشتم روی میزش. برداشت، جلو و عقب برد و 

ما هم »اش ادامه داد:  و توی خنده  «کار خودته؟»گفت: 
کشیدیم! چیزا می  رفتیم از این وقتی مدرسه می دوباره «

  «خوای نقاشی کنی؟ واقعاً می»خندید و گفت: 
 

فقط یک   «عقاب و کوه»از من قول گرفت کارت پستال 
 کس ندهم و تمیز بماند. روز پیش من باشد، به هیچ

خانه، در  ی کتاب آن روز از صبح تا نزدیکای ظهر در گوشه
مند شدم.  کار کشیدن الگویی از روی آن کارت پستال شکوه

نقاشی را با مداد معمولی کشیدم و سیاه و سفید شد. 
راست رفتم پیش حمید. نبود. بعدازظهر رفتم و دیدمش.  یک

ی کلاسور. کارت پستال را دادم  نقاشی را گذاشتم لای کیسه
و تشکر کردم. کاغذ نقاشی را از توی کلاسور درآورد و 
نگاهش  را روی صفحه بالا پایین برد. بعد گذاشت روی میز، 

اش را روی  کارت پستال را گذاشت کنارش و نگاه تطبیقی
جالب شده. چرا عین »گرداند. خندید و گفت:  هر دو می

خواد. کار با رنگ  وقت می»گفتم:  «خودش رنگی نکردی؟
گفتم: «کی یاد گرفتی؟»پرسید:   .«را هم مسلط نیستم

  «کردم. توی زندون تمرین خط و نقاشی می»
 

یی از  ها داشتیم. روزی مجموعه ها گذشت و با هم مکاتبه سال
مند، به  های حمید را دیدم. آن کارت پستال شکوه کتاب

قامت جلد یک کتاب درآمده بود. همان موقع برایش 
 یادداشتی نوشتم و تبریک گفتم. 

بخش نهفته در آن کارت پستال و بعد آن جلد  وقار انگیزه
ها  کتاب، همیشه عجین وقار شخصیت حمید است. بعضی آدم

 شان هم باوقار است.  ات هستند که حتی خاطرات در زندگی
های دم دستم که از حمید دارم، گشتم، آن  هرچه در کتاب

کتاب را ندیدم. از دوستان هم که پیگیری کردم، کسی سراغ 
ها سال توی آلبوم من بود، با  نداشت. آن نقاشی هم سال

قدری فرسودگیِ کاغذش. رفتم سراغش؛ عکس گرفتم و 
ی حمید  جاتر از یادنامه جا به اش هیچ تمیزش کردم. استفاده

 اش بود. اسدیان )کاظم مصطفوی( نیست که خودش بانی
 

 شب که شد
 دارم آسمونو ورمی

 جای اون
 ذارم. هاتو می خاطره

 شم، عزیز! جوری با تو یکی می این
 تو بمون!

 تو چشم خاطره بریز...!
 

 ۱۰۴۴آذر  ۱۴
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 شعر
 ـ با خشم پرتلاطم نهنگان۱
 ـ هول در صبح عاشقان۱
 ـ پرندة زندان۰
 ها ـ اشرفی۰
 ـ عبور۳
 آواز پاییز های بی ـ سفر از چشم۶
 ـ فردا زنی است که آمده است۷
 یی از شقایق ـ با شقیه۱
 های به صبحگاه آتش ـ پنجره۲

 ـ ظهور۱۴
 جا ـ اینک من این۱۱
 ـ خطابة سنگ و پیشانی و فریاد۱۱
 ـ محاکات خیابانی۱۰
 ـ هزارة آوارگی ماهی۱۰
 آوازه ـ آوازهای بی۱۳

 
 قصه

 ـ دفینة آن سوی هاویه۱۶
 ـ پرواز ماهی کوچک۱۷
 ـ خروب۱۱
 ـ سوری، سرو۱۲
 ـ راه سراسر گل سرخ۱۴
 ـ بر باد و بعد...۱۱

 ـ این خاتم سلیمانی۱۱
 ـ همیشه، همان زن۱۰
 ـ پیامبر کوچک من۱۰
 ـ لشکر فاتح در خاک ناشناخته۱۳

 
 نامه نمایش

 های آینه ـ تصویرهای سوخته در شعله۱۶
 کار های بازیگران فراموش ـ مصیبت۱۷

 
 مقاله، گزارش و تحقیق

 نام)دربارة چند شهید( ـ چونان رودی از پلنگان بی۱۱
های  های پنهان )روایتی نانوشته از جنایت ـ جنایت۱۲

 رژیم آخوندی(
چی و  وگو با مهدی ابریشم های سالیان)گفت ـ ناگفته ۰۴

 محمدعلی جابرزاده(
 های ادبی( های پیموده و ناپیموده )گزیدة نوشته ـ راه۰۱
 ها )خاطرات سرهنگ بهزاد معزی( ـ پرواز در خاطره۰۱
ها )گزارشی از ممنوعیت و  ـ از سلسلة شقاوت۰۰

 تخریب مزار شهیدان مجاهد خلق(
گر)تحقیقی در باب شکنجه در  ـ شکنجه و شکنجه۰۰

 رژیم آخوندی(
 های کوتاه ادبی( ها و یادداشت ـ گاهی، نگاهی)مقاله۰۳
ـ تا این مهتاب، ارغوانی است )مجموعة مقاله و شعر ۰۶

 عام( و قصه دربارة قتل

 
 به قلم حمید اسدیان )کاظم مصطفوی(
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 ...اما زیباترین زنان سرزمین من
 سوزد ست که می زنی

 پذیرند تباهی را. ی آرزوهایی که نمی در شعله
 زنی ایستاده

 با مشعلی از دستان
 و چشمی

 ی اشک و دود لایه که از پس لایه
 بیند آبی ابرها را می
 تر از بال پرندگان آتش و با ردایی سرخ

 های فریاد میان خیابان
 دود با زیباییِ سخاوت زنی می

 های نگاهش را که شعله
 هیچ آسمانی ندارد.                            

 
 «) جا اینک من این»)کاظم مصطفوی، از کتاب 


